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شرایط پذیرش مقالات
 • هر مقاله از حدود 7 تا 10 صفحه کاغذ قطع آ چهار حروف نگاری شده تجاوز نکند؛

 • مقاله حاوی چکیده فارسی و انگلیسی بین 150 تا 200 کلمه باشد؛
 • کلید واژه ها )دست‏کم 5 تا 7 واژه( پس از چکیده درج شود؛

• متن مقاله ها با نرم افزار word2013 یا word2010 و فونت B Nazanin 11/5  و واژه‌های انگلیسی با 
 قلم Time New Roman 10 نوشته شود و فایل مقاله از طریق وب سایت نشریه ارسال شود.؛

• اعداد و نوشته های داخل جدول حتما باید به صورت فارسی نوشته شود بجای نقطه در اعداد فارسی باید ممیز )/( 
 گذاشته شود.

 • تمام صفحه‌ها از صفحه عنوان تا پایان آن، شماره‌گذاری ‌شوند. شماره‌گذاری از یک شروع و به ترتیب ادامه ‌یابد.
• زیر نام نویسنده یا نویسندگان، مرتبه علمی دانشگاهی، محل اشتغال، نشانی کامل، شماره تلفن، دورنگار و نشانی 

 پست الکترونیکی درج و نویسنده مسؤول مکاتبات مشخص گردد.
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در محضر قرآن

هَــا النَّبِــیُّ قُلْ لازْواجِکَ وَ بَناتِکَ وَ نِســاءِ الْمُؤْمِنیــنَ یُدْنینَ عَلَیْهِنَّ  یــا أَیُّ

ُ غَفُوراً رَحیماً مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ ذلِکَ أَدْن‏ى أَنْ یُعْرَفْنَ فَلا یُؤْذَیْنَ وَ کانَ اللَّ

اى پیامبربه همســران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: جلباب‌ها ]روســرى ‏هاى بلند[ خود را بر خویش فروافکنند، این کار براى اینکه شــناخته 
شــوند و مــورد آزار قــرار نگیرنــد بهتــر اســت )و اگــر تا کنون خطــا و کوتاهى از آنها ســر زده توبــه کنند( خداونــد همواره آمرزنده رحیم اســت.

احزاب/59
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به نام او

انجمــن علمــی دانشــکدة الهیــات و معــارف اســامی دانشــگاه شــیراز بــا لطــف و عنایت خداونــد متعــال و همکاری اســاتید و 
دانشــجویان دانشــکدة الهیــات بــرای عمــل بــه رســالت خــود نشــریة عصــر را راهانــدازی نمــود تــا دانشــجویان ایــن دانشــکده با 
بهرهمنــدی از راهنماییهــای اســتادان از ایــن فرصــت اســتفادهنموده و بــه نشــر موضوعــات علمــی‌ای بپردازنــد که دغدغــة جامعه 
و جوانــان اســت. بــا توجّــه بــه تخصّــص قرآنــی، روایــی، فقهــی و فلســفی کــه در دانشــکدة الهیــات وجــود دارد، امیــد اســت بــا 
ســعی دانشــجویان دانشــکده و تکیــه بــر دو ثقــل گرانبهــا یعنــی قــرآن و ســنّت، نشــریة »عصــر« بتوانــد بســیاری از چالشــها را 

از منظــر قــرآن و ســنّت بررســی نمایــد.

یکــی از دغدغه‌هــای »عصــر« مــا ایــن اســت کــه بــا وجــود توســعة جوامــع و بالارفتــن ســطح رفــاه مــادّی انســان‌ها، بــر 
میــزان جرائــم و خشــونت‌ها و بی‌بنــد و باری‌هــا افــزوده می‌شــود؛ درحالی‌کــه هــر انســانی بــه حکــم عقــل ســلیم و فطــرت 
پــاک خــود از آن بیــزار اســت. فرهنــگ برهنگــی و نیمه‌عریانــی کــه انســان‌های اوّلیّــه نیــز آن را بــه حکــم عقــل و فطــرت خــود 
نمی‌پســندیدند جایگزیــن پوشــش شده‌اســت. پوششــی کــه هــر انســانی بــه ویــژه زن‌هــا در طــول تاریــخ آن‌را نشــانة آزادگــی و 

شــرافت خود می‌دانســتند.

 امــروز بــا ظهــور مکاتبــی چــون فمنیســم، زن ادّعــای آزادی و حــقّ بــدن دارد و می‌خواهــد ایــن موضــوع را بــا برهنگــی 
اثبــات نمایــد. طــاق و فروپاشــی نظــام خانــواده از دیگــر مســائلی اســت کــه جایگزیــن محبّــت و آرامش محیــط خانه شده‌اســت. 

سخن سردبیر

حرمت‌ها و حریم‌ها
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ــه همیــن  ــات حرمت‌هــا و حریم‌هــا همــه شکســته شده‌اســت؛ ب ــا وجــود تمــام امکان مــا در عصــری زندگــی می‌کنیــم کــه ب
ســبب هــر روز شــاهد خشــونت‌های خانوادگــی، اجتماعــی، ناســازگاری و بی‌بنــد و بــاری هســتیم.

 مطالعــة آموزه‌هــای قرآنــی و روایــی، مــا را بــه یــک موضــوع رهنمــون می‌ســازد و آن ریشــه‌یابی همــة ایــن آسیب‌هاســت. 
ــد کــه  ــاد می‌دان ــت ارزش‌هــا در جامعــه بازمی‌گــردد. اســام جامعــه‌ای را آب ــه تغییــر محوریّ ریشــه و اســاس ایــن آســیب‌ها ب
محوریّــت ارزش در آن کرامــت نفــس انســانی باشــد؛ درحالی‌کــه انســان‌ها امــروز ایــن محوریّــت را بــه آزادی داده‌انــد. از نــگاه 
اســام اگــر کرامــت انســان، محــور ارزش‌هــا باشــد آزادی انســان در چارچــوب عقــل معنــا می‌یابــد و گاهــی هــر انســانی بــه 
حکــم وظیفــه، آزادی خــود را محــدود می‌کنــد تــا کرامتــش لکــه‌دار نشــود؛ بنابرایــن بــر دیدارهــا، شــنیدارها و رفتارهــای خــود 
ــت.  ــا« اس ــام »حی ــه ن ــی ب ــد ارزش اخلاق ــظ می‌نمای ــانی را حف ــت انس ــن کرام ــه ای ــارت را دارد. آن‌چ ــت و نظ ــت مراقب نهای
حیــا ارزشــی بنیادیــن اســت کــه ســایر ارزش‌هــا و مــکارم اخلاقــی از آن نشــأت می‌گیــرد و در عیــن حــال مانــع و بازدارنــدة 
بســیاری از رذیلت‌هــا و زشــتی‌های اخلاقــی و رفتــاری اســت. بنابرایــن ریشــة ایــن آســیب‌ها و معضــات جامعــة امــروز در اثــر 
کم‌توجّهــی بــه موضــوع حیاســت. موضوعــی کــه اندیشــمندان اســامی از ان غافــل شــده‌اند و از ســوی جوامــع غربــی بــه آن 

حملــه می‌شــود. 

نمونــة بســیار کوچــک مبــارزة غــرب علیــه فرهنــگ حیــا در جامعــه ســاخت »عروســک باربــی« اســت کــه نــوع ســاخت 
ایــن عروســک بــرای محــو فرهنــگ حیــا و عفــاف از جامعــه اســت. وجــود نرم‌افزارهــا و بازی‌هــای رایانــه‌ای کــه کــودکان را بــا 
فرهنــگ آرایــش و برهنگــی آشــنا می‌نمایــد، نمونــه‌ای دیگــر اســت. از مصادیــق دیگــر مبــارزه بــا فرهنــگ حیــا ایجــاد شــبهات 

متعــدّد در فضاهــای مجــازی اســت کــه هــر یــک بــه گونــه‌ای بــه ثمره‌هــای حیــا چــون عفــاف و حجــاب حملــه می‌نمایــد.

نشــریة عصــر بــا توجّــه بــه آســیب‌های فــردی و خانوادگــی و اجتماعــی کــه در جامعــة اســامی مــا وجــود دارد و ریشــة آن 
بــه کــم رنــگ شــدن حیــا و مســألة عفــاف و حجــاب بازمی‌گــردد در شــمارة اوّل خــود بــه ایــن موضــوع می‌پــردازد.

حمیدرضا بختو        . 
مدیر مسئول و سردبیر
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مقدمه
 حیــا در مــردان و زنــان وجــود دارد؛ امّــا نســبت حیــای زنــان بــه مــردان نـُـه 
برابــر اســت. پیامبــر اســام a در خصــوص اهمّیّــت و ضــرورت وجــود حیــا در 
زنــان چنیــن می‌فرماینــد: »الحَْيَــاءُ حَسَــن‏ٌ لكَِنَّــهُ فِــي النِّسَــاءِ أحَْسَــن‏: شــرم خــوب 
ــده، 1382، ح2006: 578(.  ــر اســت« )پاین ــر و زیبات ــان خوب‌ت ــی در زن اســت؛ ول
بــه گفتــة یکــی از دانشــمندان اســامی گرچــه ایــن خصلــت اختصــاص بــه زنــان 

ــاره دارد. ــری در این‌ب ــی زن ســهم بیش‌ت ــدارد؛ ول ن

ــا  ــل ب ــان عاق ــد: »جنــگ زن ــی، می‌گوی ــت، مستشــرق آمریکای ــل دوران  وی
ــه  ــه اســت ک ــینی مدبرّان ــی عقب‌نش ــرم‌رویی نوع ــرم‌رویی اســت. ش ــز و ش گری
تــرس و پاکــی آن را می‌زایــد و بــا لطــف و زرنگــی گســترش می‌یابــد« )شــفیعی 
ــی اســت کــه در کــردار،  ــا زن ــا189(. یــک زن باحی ــا، ج1، ‌190ت ــی، بی‌ت مازندران
ــل دارای  ــا محــلّ تحصی ــزل، محــلّ کار ی ــی، من ــا، زندگ ــار، تصمیم‌گیری‌ه گفت
وقــار، نجابــت، متانــت، شایســتگی و انضبــاط ویــژه‌ای اســت کــه وی را از دیگــران 

چکیده
انســان برتریــن مخلــوق الهــی اســت و خداونــد از روح خــود در او دمیده‌اســت؛ بنابرایــن دارای فضایلــی اخلاقــی اســت 
ــرای انســان  ــه صفــت حیاســت و ایــن صفــت ب کــه عالی‌تریــن درجــة آن صفــات، در خــدا وجــود دارد. خــدا متصــف ب
برتریــن صفــت اســت. ایــن صفــت در زنــان بــه مراتــب بیــش از مــردان اســت و همیــن صفــت الهــی اســت کــه انســان 
را از ارتــکاب بــه زشــتیها بــاز مــی‌دارد. پژوهــش حاضــر بــه تحلیــل نمونــه‌ای عینــی از ســقوط ارزش‌هــا بــا از بیــن رفتــن 

ــد. ــه می‌انجام ــه ســقوط جامع ــه ب ــراد یــک جامع ــا در اف ــن حی ــن رفت ــا نشــان‌دهد از بی ــردازد ت ــه می‌پ ــا در جامع حی

واژگان کلیدی: اندلس، جامعه، حیا، سقوط ارزشها.

ــخصیّت و  ــت، ش ــن زن از اصال ــه ای ــد ک ــه می‌نمایان ــازد. در نتیج ــز می‌س متمای
نیــز عفّــت و پاکدامنــی بیش‌تــری برخــوردار اســت. بایــد توجّــه داشــت کــه بــه 
همــان نســبت کــه شــرم و حیــا در زنــان نشــانگر شــخصیّت متیــن آن‌هــا اســت، 

ــت. ــان اس ــخصیّتی آن ــبکی و بی‌ش ــان‌دهندة س ــرده‌دری نش ــی و پ بی‌حیای

ــرای  ــذر، ب ــوارد زودگ ــز در م ــرم ج ــان بی‌ش ــد: »زن ــت می‌گوی ــل دوران وی
ــش  ــذل و بخش ــاک در ب ــاط و امس ــودداری از انبس ــتند. خ ــذّاب نیس ــردان ج م
ــی انســان را در  ــردان اســت. اگــر اعضــای نهان ــرای شــکار م ــن ســاح ب بهتری
معــرض عــام تشــریح می‌کردنــد توجّــه مــا بــه آن جلــب می‌شــد؛ ولــی "رغبــت 
و قصــد" بــه نــدرت تحریــک می‌شــد« )مطهّــری، 1384، ج19: 668(. هم‌چنیــن 
ــا می‌نویســد:  ــا زن باحی ــل ب ــردان در مقاب ــورد احســاس م ــن مستشــرق در م ای
ــد  ــد حــس می‌کن ــال چشــمان پرحیاســت و بی‌آن‌کــه بدان ــه دنب »مــرد جــوان ب
کــه ایــن خــودداری ظریفانــه از یــک لطــف و رقّــت عالــی خبــر می‌دهــد. حیــا 
ــرد را  ــجاعت م ــرو و ش ــه نی ــد و در نتیج ــداز می‌کن ــود را پس‌ان ــای خ پاداش‌ه

ــت، 1395: 132(. ــل دوران ــرد )وی ــالا می‌ب ب
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در منابــع دینــی نیــز بارهــا بدیــن مهــم اشاره‌شــده و نســبت بــه کم‌حیایــی 
ــن اســت کــه  ــان هشــدارهای لازم داده‌شده‌اســت. حاصــل آن ای ــی زن و بی‌حیای
اگــر در جامعــه دینــی، زنــان از حیــا و شــرم لازم برخــوردار نباشــند آن جامعــه در 
وضعیــت بحرانــی و در حــال انفجــار خواهدبــود؛ زیــرا کــه ایــن پدیــدة بی‌حیایــی 
ــا فســاد و  موجــب از بیــن رفتــن ارزش‌هــای اخلاقــی در جامعــه و جایگزینــی ب
فحشــا می‌شــود و بدین‌صــورت چنیــن جامعــه‌ای بــه مرحلــة انفجــار نزدیــک و 

نظــام اجتماعــی از هــم پاشیده‌می‌شــود. 

سقوط ارزش‌ها در کشور اندلس و انفجار جامعه
ــا،  ــال و مســئلة حی اســتعمارگران و استکبارگســتران جهــان نیــز از ایــن کان
جوامــع اســامی را تهدیــد می‌کننــد و زمینــة ســقوط آنــان را فراهــم می‌ســازند. 
ــامی  ــورهای اس ــقوط کش ــد در س ــت را بای ــن واقعیّ ــی ای ــة عین ــن نمون بهتری
»اندلــس« دیــد کــه چگونــه دشــمن اهــداف شــوم خــود را بــا ترویــج و گســترش 
ــرد و  ــق ک ــان محقّ ــردن جوان ــی و آلوده‌ک ــی، بی‌حیای ــاری، بی‌عفّت ــی بندوب ب
کشــور اســامی بــا ســابقة چندیــن ســاله را بــه کام فســاد و تباهــی فــرو بــرد و 

ــرد.  ــه غــارت ب ــان ب ــع طبیعــی آن غیرت‌هــا را همــراه مناب

در تبییــن ایــن انحطــاط بایــد بــه شــرح بیش‌تــر وضعیــت حاکــم در اندلــس 
پرداخــت. اندلــس بــه صــورت شــبه‌جزيره‌اي در جنــوب غربــي اروپــا از موقعيّــت 
جغرافيايــي و ارتباطــي بســيار مهمّــي برخــوردار بــود؛ زيــرا از ســه طرف بــه درياي 
آزاد، اقيانــوس اطلــس و دريــاي مديترانــه محــدود مي‌شــد و چــون از شــمال بــا 
کشــور فرانســه هــم مــرز بــود، دروازة اروپــا بــه ســوي قــاره‌ي آفريقــا بــه شــمار 
مي‌آمــد. افــزون بــر آن، منطقــة مزبــور داراي توانايي‌هــاي اقتصــادي و اجتماعــي 
ــي از  ــد و حتّ ــرداري مي‌کردن ــا بهره‌ب ــلمانان از آن‌ه ــه مس ــود ک ــاده‌اي ب فوق‌الع
نيروهــاي انســاني و موفّقيّت‌هــاي عملــي و فکــري اندلــس بــراي افزايــش اقتــدار 

و عــزّت خــود اســتفاده مي‌کردنــد )ویــل دورانــت، 1392، ج‌4: ‌384(.

در آن ايّــام چنیــن مزايــا و محاســنی بــراي دســتگاه کليســا و پــاپ 
ــن محاســن،  ــت از ای ــا غفل ــري مســيحيت ب ــازمان رهب ــود و س ــده نب شناخته‌ش
ــا بــه تدریــج بــا شــنیدن  مانــع فتــح ايــن ســرزمين توســط مســلمانان نشــد؛ امّ
فريــاد فرحــزاي الله‌اکبــر از گلدســته‌هاي مســاجد، صــوت قاريــان قــرآن، خــروش 
رزمنــدگان مســلمان از فــراز ارتفاعــات پيرنيــه در آســمان فرانســه و تأثیرگــذاری 
بــر ناقــوس کليســاها، آشــفتگی و هــراس در دل پــاپ و رهبــران مســيحي ایجــاد 
ــی  ــه خوب ــان ب ــد. آن ــاس کردن ــود احس ــي خ ــد قدم ــر را در چن ــده‌بود و خط ش

پيش‌بينــي کردنــد کــه در مدّتــي نــه چنــدان طولانــي، اروپــا بــا چنیــن روشــی بــه 
ــه‌ای، 1394: ‌441(. ــی زواره قمش ــد )گل ــدّل خواهدش ــامي مب ــارّه‌اي اس ق

 اربابــان کليســا در همــان روزهــا تصميم‌گرفتنــد کــه بــه روش‌هــای 
ــه امــور نامشــروع  ــل ب ــگ، توسّ ــه و نيرن ــه کارگیــری حيل گوناگــون هم‌چــون ب
ــا  ــام در اروپ ــريع اس ــرفت س ــع پيش ــه مان ــه‌هاي ناجوانمردان ــاف و نقش و خ
ــا در  ــن بارون‌هــاي اروپ ــود. بنابرای ــون مهــم مســيحيّت ب ــا کان ــرا اروپ شــوند؛ زی
قصــر واتيــکان )اقامتــگاه پــاپ( گــرد هــم آمده‌بودنــد تــا دربــارة اشــغال اســپانيا 
و خــروج مســلمانان از اندلــس بــا يکديگــر مشــورت‌کنند. پــاپ بــا قــواي کامــل 
آمــادة تهاجــم گســترده نظامــي بــود؛ امّــا رهبــران مســيحي و کشــيش‌هاي عالــي 
ــر  ــوان ب ــورش فيزيکــي نمي‌ت ــت رســيدند کــه از طريــق ي ــن واقعيّ ــه اي ــه ب رتب
ــي  ــوي و اخلاق ــان را از ارزش‌هــاي معن ــد آن ــت بلکــه باي مســلمانان ســلطه ياف
تهــي ســاخت و فرهنــگ و ســنّت‌هاي دينــي افــراد مســلمان را اســتحاله کــرد. در 
طــیّ جلســات متعــدّد، اروپــاي مســيحي بــه ايــن نتيجــه رســید کــه براي تســخير 
ذهــن‌‌ اندلســي‌ها بهره‌منــدي از دو حربــه ضــروري اســت: اوّل تضعيــف باورهــاي 
ــران  ــن دخت ــتانه بی ــط دوس ــاد رواب ــات مســموم، دوم ایج ــق تبليغ ــي از طري دين

ــان.  ــن آن ــاري در بي ــج فســاد و بي‌بندوب ــي و پســران مســلمان و تروی نصران

ــام  ــي در تم ــگاه‌هاي عموم ــزرگ و گردش ــاي ب ــاپ، پارک‌ه ــان پ ــه فرم ب
نقــاط اندلــس ايجــاد شــد و عــدّه‌اي از دختــران افســونگر مســيحي بعــد از تعاليــم 
ــا  ــاي فســاد ره ــن کانون‌ه ــن شــده در اي ــش تعيي ــه‌اي از پي ــق برنام ــژه، طب وي
شــدند. کلوپ‌هــاي شــبانة مجلــل در شــهرها بنــا شــد و دوشــيزگان مســيحي بــه 
عنــوان خدمتــکار در ايــن لانه-هــاي آلــوده، بــه پذيرايــي از مســلمانان پرداختنــد 
و دلربايــي از پســران مســلمان اندلســي را بنــا نهادنــد. ايــن کلوپ-هــا کــه کانــون 
ــه  ــد. ب ــان بودن ــراي جوان ــد در طــول شــبانهروز پذي عملکردهــای نامشــروع بودن
دنبــال ايــن نيرنــگ، روحيّــة دفــاع و جهــاد، فضيلت‌جويــي و کرامت‌هــاي 
اخلاقــي در ميــان نســل جــوان اندلــس رو بــه تحليــل رفــت و در واقــع فســاد، 

ــد.  ــن آن ش ــي جايگزي ــهوت‌راني و عيّاش ش

ــفبار  ــن وضــع اس ــه اي ــب ب ــردم فري ــواه و م ــفانه کشــيش‌هاي خودخ متأسّ
بســنده‌نکردند و در کنــار رودخانــة قرطبــه در ميــان مــزارع، بــاغ و بســتاني ترتيــب 
دادنــد و عمــارت زيبايــي برپــا کردنــد تــا اميــران مســلمان هــم از دختــران فاســد 
ــاغ کــه در  ــن ب ــان روزهــاي يکشــنبه ضمــن گــردش در اي بي‌بهــره نباشــند. آن
واقــع مــرداب گمراهــی و باتــاق پســتی بــود، از چشــم‌چراني و مشــاهدة جنــس 
مخالــف لــذّت مي‌بردنــد. بي‌غيرتــي و فســاد فرمانروايــان بــه حّــدي رســيد کــه 
معتصــم بــن صمــاد، اميــرِ المريــا شــيفتة دختــري مســيحي شــد و او را بــه زور از 
چنــگال خانــواده-اش بيــرون آورد. پــدر دختــر بلافاصلــه بــه جنــدل بــن حمــود، 
حاکــم اشِــبيليّه پناهندهشــد. جنــدل کــه از مدّت‌هــا قبــل طمــع فرمانروايــي بــر 
تمــام اندلــس را داشــت، ايــن وضــع را فرصــت مناســبي بــراي اجــراي مقاصــد 
ــه  ــاپ از آن حمايــت مي‌کــرد ب ــز کــه پ ــا ســپاهي مجهّ ــد و ب شــوم خويــش دي
معتصــم حمله‌کــرد. بارون‌هــاي اروپــا کــه از ديربــاز منتظــر وقــوع اختــاف ميــان 
مســلمانان بودنــد بــا عــدّه‌اي از کشــيش‌ها و نيروهــاي بســيار بــه امــداد جنــدل 
مســلمان شــتافتند. در ايــن نبــرد ناميمــون ابــن صمادح کشــته، قصرهايــش ويران 
ــا ســرآغاز فتوحــات بعــدي  ــا )مريــه( چيره‌شــد. فتــح المري ــر المري و ســپاه روم ب
اروپــاي مســيحي بــود تــا جايــي کــه نــام اســام از ســرزمين اندلــس محــو شــد 
و اثــري از آن باقــي نمانــد‌ )محقّــق، 1361: ‌71تــا72(. ســرانجام دسيســه‌هاي آنــان 
ــر اندلــس و  اثــر خــود را بخشــيد و زمينه‌هــاي تلاشــي نظــام سياســي حاکــم ب

ــد. ــن ســرزمين اســامي فراهم‌آم ســقوط اي

ــي و  ــتوار دين ــول اس ــاس اص ــی براس ــوان اندلس ــه بان ــد ک ــادآور ش ــد ی بای
ــر  ــتند و ه ــان اســامي داش ــزد حاکم ــي در ن ــت والاي ــي منزل ــاي قرآن توصيه‌ه
عاملــي کــه مي‌خواســت بــه شــئون آنــان يــورش ببــرد بــا شــديدترين واکنش‌هــا 
ــع  ــان مشــغول دف ــن عبدالرّحم ــد هشــام ب ــي حکــم فرزن ــه رو مي‌شــد. وقت روب
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ــد و  ــلمانان طمع‌کردن ــرحدّات مس ــه س ــا ب ــود، اروپايي‌ه ــارده ب ــل م ــرارت اه ش
ــر اســارت آن زن،  ــه محــض شــنيدن خب ــد. حاکــم ب ــه اســارت گرفتن ــي را ب زن
ــي، 1376: ‌61(.  ــرد‌ )آيت ــت و او را آزاد ک ــي تاخ ــر فرنگ ــش ب ــکريان خوي ــا لش ب
همچنيــن بــه مــوازات شــکوفايي علمــي و فرهنگــي اندلــس، بانــوان در رتبه‌هــاي 
نخســتين فعّاليّت‌هــاي ادبــي، فرهنگــي و فکــري قــرار گرفته‌بودنــد بــه گونــه‌اي 
کــه در منابــع تاريخــي و رجالــي به شــانزده زن دانشــور، بيســت و دو بانــوي اديب، 
يــازده کاتــب، شــانزده قــاري قــرآن، شــش نفــر عالمــة محــدّث، هشــت زن زاهــد 
ــر ايــن، از زنانــي ســخن گفته‌شــده  و فقيــه در اندلــس اشاره‌شده‌اســت. افــزون ب
کــه در رياضيــات، مباحــث کلامــي و نجــوم شــهرت داشــته‌اند. حتّــي در تذکره‌هــا 
از زنــي نــام برده‌انــد کــه بــه واســطة تســلطّ بــر مباحــث حقوقــي نامــور بوده‌انــد 
)جیوســی، 1380: ‌212(؛ امّــا پــس از تســلطّ اروپــا بــر زنــان ايــن ديــار، نــه تنهــا 
اســتعدادهاي سرشــار و انديشــه‌هاي متعالــي ايــن قشــر فرهيختــه هم‌پــاي محــو 
ــه وقيحانه‌تريــن شــکل، توسّــط ســپاهيان مســيحي  ــود شــد، بلکــه ب اســام ناب
ــه اعتقــادات اســامي و پوشــش شــرعي  ــان تعــرّض شــد و از پايبنــدي ب ــه آن ب
منعشــدند. از ســال 1499م مســلمانان بــه پذيــرش کيش مســيحيت مجبور شــدند 
و بلافاصلــه بــه بهانــة نفــاق، آن‌هــا را بــه محکمــه تفتيــش عقايد کشــاندند و ســه 
ــه حکــم دادگاه  ــد ب ــوان تشــکيل مي‌دادن ــان را بان ــه نيمــي از آن ــر را ک هــزار نف

ســوزاندند )آیتــی، 1376: ‌200(.

 در جريــان غلبــه بــر اندلس، حجــاب را از زنان مســلمان برگرفتنــد. ايلدِفونس 
بعــد از فتــح قرطبــه دســتور داد تــا پنجاه دختــر از مشــاهير و بزرگان مســلمان را در 
ميــان ارتــش مســيحي تقســيم کننــد. تعــداد پنــج هــزار نفــر دوشــيزة مســلمان به 
پادشــاه قســطنطنيه اهــدا شــد. در شــهر والانــس نيــز ســپاهيان وحشــي اروپايــي 
در مقابــل چشــمان والديــن بــه دختــران مســلمان تجــاوز و بــه زن‌هــاي مســلمان 
در برابــر شوهرانشــان دســت‌اندازي کردنــد. هــر کــه را از نامــوس خويــش دفــاع 
ــه  ــتند ب ــر مي‌داش ــان ب ــاخت از مي ــکار مي‌س ــي را آش ــرت دين ــرد و غي مي‌ک
طــوري کــه ســيزده هــزار مســلمان را بــه گنــاه دفــاع از شــئون خانــواده و همســر 
ــيانه  ــان وحش ــع چن ــن فجاي ــيدند. اي ــون کش ــاک و خ ــه خ ــش ب ــر خوي و دخت
ــد و  ــدان را رهــا می‌کردن ــان و فرزن ــردان مســلمان، زن ادامهي‌افــت کــه برخــي م

مي-گريختنــد )طنطــاوی، 1323: 9 و 17(. 

ــان  ــا جوان ــد ت ــرازير مي‌ش ــس س ــه اندل ــا ب ــراب از اروپ ــراوان ش ــد ف تولی
مســلمان را مســت کنــد. تأســف‌برانگیز اســت کــه يکــي از کشــيش‌هاي افراطــي 
ــع  ــا )از تواب ــتان‌هاي کوردوب ــور تاکس ــة انگ ــه هم ــرد؛ بلک ــا نک ــر اکتف ــن ام بدی
اندلــس( را پيــش خريــد کــرد و بــا آن‌هــا شــراب ســاخت و ســوگند خــورد کــه 
ــژه  ــه وي ــه دانش‌آمــوزان و دانشــجويان مســلمان نفروشــد؛ ب آن شــراب را جــز ب
بــه جوانــان و نوجوانانــي کــه در مــدارسِ وابســته بــه کليســا درس مي-خواندنــد.

ــی  ــي )یعن ــه مي‌خوارگ ــی رســید ک ــه جای ــن وضــع فســاد و انحطــاط ب  ای
ــيدني‌هاي  ــزء نوش ــلمانان( ج ــزد مس ــن ن ــرم‌آور و ننگي ــرام، ش ــل ح ــان عم هم
عــادي و معمولــي مــردم گردیــد و بدیــن ترتیــب شــراب نوشــیدن نشــانه‌ای بــرای 
افــراد متفکّــر محســوب می‌گشــت! بدیــن گونــه کــه دانش‌آموختــگان، نوگرايــان 
و افــرادي کــه خــود را روشــنفکر مي-دانســتند باده‌نوشــي را بيــن خــود آن‌چنــان 
رواج دادنــد کــه هــر کــس از خــوردن آن ســر بــاز مــي‌زد او را متعصّــب، منجمــد، 
عقب‌افتــاده و کهنه‌پرســت معرّفــي مي‌کردنــد‌ )محقّــق، 1361: 71تــا72(. 
ــد  ــه نشــان می‌ده ــارزی اســت ک ــة ب ــس نمون ــة اندل ــادی جامع تحــوّلات اعتق
چگونــه بی‌حیایــی می‌توانــد در محــور ارزش‌هــا و جایگزینــی رذیلت-هــا نقشــی 

مهــم ایفــا کنــد و جامعــه را بــه انفجــار برســاند.

نتیجه‌گیری
فضائــل اخلاقــی فــرد و جامعــه را بــه ســمت کمــال و رشــد ســوق می‌دهــد. 
حیــا از جملــه فضایلــی اســت کــه ایــن فضیلــت اخلاقــی را عقــل، فطــرت و دیــن 
تأییــد می‌نمایــد. هــر چــه ایــن حیــا در فــرد یــا جامعــه‌ای افزایــش یابــد عــزّت و 
شــرافت نفــس آن جامعــه و فــرد هــم افزایــش می‌یابــد و ایــن خــود اساســ‌ىترين 
عنصــر بــراى تنظيــم و كنتــرل اخلاقــى و اجتماعــى جامعــه اســت. امّــا در جوامعی 
ــة  ــن خــود زمین ــاری افزایشــیافته و ای ــد و ب ــی بن ــن رفتهاســت ب ــا از بی کــه حی

ســقوط آن ملـّـت را فراهــم نمودهاســت.
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شبهه تسامح 

  حضرت زهرا

در پوشش

ء
مقاله

ابراهیم حسین خانی
دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه شیراز

چکیده
ــر  ــد. ب ــرا می‌باش ــا حضــرت زه ــی ب ــلمان فارس ــدار س ــاووس از دی ــن ط ــیّد ب ــزارش س محــور پژوهــش پیشــرو گ
ــود. نویســنده در صــدد اســت  ــده می‌ش ــا در پوشــش دی ــرا ســام الله علیه ــزارش تســامح حضــرت زه ــن گ ــاس ای اس
ــان،  ــردازد. در پای ــه تحلیــل و نقــد و بررســی ایــن گــزارش بپ ــی ب ــر مباحــث حدیثــی و رجال ــه ب ــا منبع‌شناســی و تکی ب

ــد.  ــت داشته‌باش ــد صحّ ــی نمی‌توان ــل قطع ــه دلای ــزارش ب ــن گ ــه ای ــت ک ــی از آن اس ــش حاک ــای پژوه یافته‌ه

واژگان کلیدی: شبهة تسامح، حضرت زهرا، پوشش، کتاب مهج الدّعوات و منهج العبادات.
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مقدّمه

ــام الله  ــرا )س ــرت زه ــش حض ــه از پوش ــی ک ــاس گزارش ــدّه‌‌‌‌ای بر‌‌اس ع
علیهــا( در کتــاب مهــج الدّعــوات و منهــج العبــادات ســیّد بــن طــاووس آمده‌اســت 
ــامح  ــش تس ــا( در پوش ــام الله علیه ــرا )س ــرت زه ــه حض ــد ک ــه گرفته‌‌ان نتیج

به‌خرج‌داده‌انــد.

دعایــی در کتــاب »مهــج الدّعــوات و منهــج العبــادات« ســیّد بــن طــاووس 
)م664ق( تحــت عنــوان »حِــرٍ آخَــر لمَِولاتَنــا فاطمــه« آمده‌اســت کــه در مصــادر 

مکتــوب معاصــر، بــه دعــای »نــور« مشــهور اســت.

ــتی  ــی بهش ــدة پاداش ــی وع ــلمان فارس ــه س ــرت ب ــزارش، حض ــن گ  در ای
ــع  ــب« ناف ــة »ت ــع عارض ــه در رف ــه ک ــرزی را آموخت ــان، ح ــت و در پای داده‌اس
بودهاســت. در ادامــه، نیمــة نخســت متــن گــزارش )کــه بخش‌‌هــای مــورد بحــث 

ــت:  ــر خواهدگذش ــت( از نظ ــای داده‌اس ــود ج را در خ

مَــدِ، عَــنْ  ــدِ الصَّ ــنِ عَبْ ــنِ عَلِــیِّ بْ ــدِ بْ ــنِ مُحَمَّ ــیْخِ عَلِــیِّ بْ »عــنِ الشَّ
ــنِ  ــیِّ بْ ــرَکَاتِ عَلِ ــی البَْ ِ ــنْ أبَ ــنِ، عَ ــی الحَْسَ ِ ــنْ أبَ ــهِ عَ ــنِ الفَْقِی هِ، عَ ــدِّ جَ
ــدِ بـْـنِ سَــعِیدٍ،  ــدُوقِ، عَــنِ الحَْسَــنِ بـْـنِ مُحَمَّ ، عَــنِ الصَّ الحُْسَــیْنِ الجَْــوْزِیِّ
دِ  دِ بـْـنِ بشُْــرَوَیْهِ، عَــنْ مُحَمَّ عَــنْ فُــرَاتِ بـْـنِ إبِرَْاهِیــمَ، عَــنْ جَعْفَــرِ بـْـنِ مُحَمَّ
ــنِ  ــدِ بْ ــیْدٍ وَ الوَْلیِ ــنِ رُشَ ــنْ دَاوُدَ بْ ، عَ ــارِیِّ ــعِیدٍ الَْنصَْ ــنِ سَ ــسَ بْ ــنِ إدِْرِی بْ
 ، ــیِّ ــلمَْانَ الفَْارِسِ ــنِ سَ ِ بْ ــدِاللَّ ــنْ عَبْ ــمٍ، عَ ــنْ عَاصِ ــرْوَانَ، عَ ــنِ مَ ــجَاعِ بْ شُ
ِ صَلَّــی  عَــنْ أبَیِــهِ قَــالَ: خَرَجْــتُ مِــنْ مَنْزِلـِـی یَوْمــاً بعَْــدَ وَفَــاهِ رَسُــولِ اللَّ
ُ عَلیَْــهِ وَ آلـِـه وَ سَــلَّم بعَِشَــرَهِ أیََّــامٍ فَلقَِیَنـِـی عَلـِـیُّ بـْـنُ أبَـِـی طَالـِـبٍ علیــه  اللَّ
ــهِ وَ آلـِـه وَ سَــلَّم فَقَــالَ  ُ عَلیَْ ــی اللَّ سُــولِ محمّــد صَلَّ ــنُ عَــمِّ الرَّ الســام ابْ
ُ عَلیَْــهِ وَ آلـِـه وَ سَــلَّم،  ِ صَلَّــی اللَّ لـِـی: یَــا سَــلمَْانُ جَفَوْتَنَــا بعَْــدَ رَسُــولِ اللَّ
فَقُلـْـتُ: حَبیِبـِـی أبَاَالحَْسَــنِ مِثْلُکُــمْ لا یُجْفَــی غَیْــرَ أنََّ حُزْنـِـی عَلـَـی رَسُــولِ 
ُ عَلیَْــهِ وَ آلـِـه وَ سَــلَّم طَــالَ فَهُــوَ الَّــذِی مَنَعَنـِـی مِــنْ زِیَارَتکُِــمْ،  ِ صَلَّــی اللَّ اللَّ
 ِ ــولِ اللَّ ــتِ رَسُ ــهَ بنِْ ــزِلَ فَاطِمَ ــتِ مَنْ ــلمَْانُ ائْ ــا سَ ــه الســام :یَ ــالَ علی فَقَ
ــکَ  ــدُ أنَْ تُتْحِفَ ــکَ مُشْــتَاقَهٌ تُرِی ــا إلِیَْ ــلَّم فَإنَِّهَ ِــه وَ سَ ــهِ وَ آل ُ عَلیَْ ــی اللَّ صَلَّ
ــدْ  ــه الســام :قَ ــیٍّ علی ــتُ لعَِلِ ــهِ، قُلْ ــنَ الجَْنَّ ــا مِ ــتْ بهَِ ــدْ أتُْحِفَ ــهٍ قَ بتُِحْفَ
ــهِ بعَْــدَ وَفَــاهِ رَسُــولِ  أتُْحِفَــتْ فَاطِمَــهُ ســام الله علیهــا بشَِــیْ ءٍ مِــنَ الجَْنَّ

ــمْ باِلَْمْــسِ. ــالَ: نعََ ِــه وَ سَــلَّم؟ قَ ــهِ وَ آل ُ عَلیَْ ــی اللَّ ِ صَلَّ اللَّ

: فَهَرْوَلـْـتُ إلِـَـی مَنْــزِلِ فَاطِمَــهَ ســام الله علیها  قَــالَ سَــلمَْانُ الفَْارِسِــیُّ
ــهِ وَ آلـِـه وَ سَــلَّم. فَــإذَا هِــیَ جَالسَِــهٌ وَ عَلیَْهَــا  ُ عَلیَْ بنِْــتِ محمّــد صَلَّــی اللَّ
ــتْ سَــاقَهَا انکَْشَــفَ  ــرَتْ رَأسَْــهَا انجَْلـَـی سَــاقُهَا وَ إذَا غَطَّ قِطْعَــهُ عَبَــاءٍ إذَا خَمَّ
ــا نظََــرَتْ إلِـَـیَّ اعْتَجَــرَتْ ثُــمَّ قَالـَـتْ: یَــا سَــلمَْانُ جَفَوْتَنـِـی بعَْــدَ  رَأسُْــهَا، فَلمََّ
ُ عَلیَْــهِ وَ آلـِـه وَ سَــلَّم قُلـْـتُ: حَبیِبَتـِـی أأَجَْفَاکُــمْ؟ قَالـَـتْ:  وَفَــاهِ أبَـِـی صَلَّــی اللَّ
فَمَــهْ اجِْلِــسْ وَ اعْقِــلْ مَــا أقَُــولُ لَــکَ. إنِِّــی کُنْــتُ جَالسَِــهً باِلَْمْــسِ فِــی 
ــرُ فِــی انقِْطَــاعِ الوَْحْــیِ عَنَّــا  ارِ مُغْلَــقٌ وَ أنَـَـا أتََفَکَّ هَــذَا المَْجْلـِـسِ وَ بـَـابُ الــدَّ
وَ انصِْــرَافِ المَْلائکَِــهِ عَــنْ مَنْزِلنَِــا، فَــإذَا انفَْتَــحَ البَْــابُ مِــنْ غَیْــرِ أنَْ یَفْتَحَــهُ 
اؤُونَ بحُِسْــنهِِنَّ وَ لا کَهَیْئَتهِِــنَّ  أحََــدٌ، فَدَخَــلَ عَلـَـیَّ ثـَـاثُ جِــوَارٍ لـَـمْ یَــرَ الــرَّ
ــا رَأیَْتُهُــنَّ قُمْــتُ إلِیَْهِنَّ  وَ لا نضََــارَهِ وُجُوهِهِــنَّ وَ لا أزَْکَــی مِــنْ رِیحِهِــنَّ فَلمََّ
ــهَ أمَْ مِــنْ أهَْــلِ المَْدِینَهِ؟«  ــرَهً لهَُــنَّ فَقُلـْـتُ: بأَِبـِـی أنَتُْــنَّ مِــنْ أهَْــلِ مَکَّ مُتَنَکِّ

)ســیّد بــن طــاووس، 1414ق: 17تــا18(. 

ده روز پــس از رحلــت رســول خــدا a از خانــه خــارج شــدم. علــی  پســر 
عمــوی رســول خــدا a مــرا دیــد و گفــت: ســلمان! پــس از رســول خــدا a بــه 
مــا جفــا کــردی. گفتــم: محبــوب مــن یــا اباالحســن! چــون شــمایی را جفا نســزد. 
غــم دوری رســول خــدا a بــر مــن دراز گشــت و مــرا از دیــدار شــما بازداشــت. 
 a حضــرت فرمــود: ســلمان! نــزد فاطمــه )ســام الله علیهــا( دختــر رســول خــدا
بــرو کــه او مشــتاق دیــدار توســت و می‌‌خواهــد هدیــه‌‌ای بهشــتی بــه تــو دهــد. 
بــه علــی  گفتــم: بــرای فاطمــه )ســام الله علیهــا( پــس از رســول خــدا a، از 
بهشــت هدیــه رسیده‌اســت؟ حضــرت فرمــود: بلــه روز گذشــته. ســلمان گویــد: بــا 
شــتاب خــود را نــزد فاطمــه )ســام الله علیهــا( رســاندم. دیــدم آن حضرت نشســته 
و بــر روی خــود قطعــه‌‌ای پارچــه کشــیده کــه اگــر بــدان ســر خــود را می‌‌پوشــاند، 
پــای آن حضــرت پدیــدار می‌شــد و اگــر پــای خــود را می‌پوشــاند، ســرش پیــدا 
می‌‌گشــت. چــون مــرا دیــد خــود را پوشــاند؛ ســپس فرمــود: ســلمان! پــس از پدرم 
ــه مــن جفــا نمــودی. گفتــم: ســرورم! بــه شــما جفــا نکــردم. فرمــود: ســاکت  ب
بنشــین و خــوب بــه آنچــه می‌‌گویــم بیندیــش. دیــروز همین‌‌جــا نشســته‌بودم و در 
خانــه بســته بــود. بــه انقطــاع وحــی و کــوچ فرشــتگان از خانه‌مــان می‌‌اندیشــیدم 
کــه نــاگاه بــی آن‌‌کــه کســی در را بگشــاید در گشــوده شــد. ســپس ســه کنیــز بــر 
مــن درآمدنــد کــه کســی تــا کنــون آفریــده‌‌ای بــه زیبایــی، حســن انــدام و خّرمــی 
ــت.  ــه نکرده‌اس ــان تجرب ــی رایحه‌‌ش ــی و دلربای ــه خوب ــده و ب ــان ندی چهره‌‌ش
چــون آنهــا را دیــدم غریبشــان انگاشــتم. برخواســتم و گفتــم: پــدرم بــه فدایتــان 

اهــل مکّه‌‌ایــد یــا اهــل مدینــه؟«.

در روایــت بــالا دو بخــش از گــزارش ســیّد بــن طــاووس، بــا شــأن و ســیرة 
ســلمان ناســازگاری دارد: یکــی جفــای بــه اهــل بیــت  و دیگــر گــزارش او از 
نحــوة پوشــش حضــرت زهــرا )ســام الله علیهــا(. بــا تأمّــل در ایــن روایــت ایــن 
ــرده،  ــا ک ــدان وحــی جف ــه خان ــه ب ــرا کســی ک ــه ذهــن می‌رســد: چ پرســش ب
ــت،  ــت‌‌؟! در روای ــت( اس ــور در روای ــی )مذک ــف اله ــدی از لط ــتة بهره‌‌من شایس
شــخص مذکــور در حــق اهل‌البیــت جفــا کرده‌اســت؛ در عیــن حــال بــه او وعــده 
داده‌شــده کــه از لطــف خــاص خداونــد هــم بهره‌منــد می‌شــود و ایــن دو بــا هــم 
ســازگاری نــدارد. از ایــن‌‌رو پذیــرش صــدور تعبیــر »جفوتنــا‌‌‌‌« بــه معنــای دقیــق 

واژه بــا جایــگاه ویــژة ســلمان نــزد اهــل بیــت  ناســازگار اســت.

نقد روایت

ــا  ــدار ســلمان ب ــن طــاووس از دی ــل اب محــور بررســی پژوهــش حاضــر نق
ــت  ــن روای ــد ای ــد دی ــن رو بای ــا( اســت؛ از همی ــرا )ســام الله علیه حضــرت زه
در کــدام منابــع و مصــادر کهــن آمدهاســت )مــراد از مصــادر کهــن در پژوهــش 
حاضــر، منابــع روایــی پیــش از ســیّد بــن طــاووس اســت کــه بــه نقــل گــزارش 

ــد(. ــوق پرداخته‌‌ان ف

در نــگاه نخســت و بــا جســت‌وجوی عبــارات منــدرج در گــزارش ســیّد بــن 
ــوات،  ــجّ الدع ــر از مه ــدری کهن‌‌ت ــت مص ــن روای ــرای ای ــاووس )م664ق(، ب ط
یعنــی قــرن هفتــم یافــت نمی‌‌شــود. هــر چنــد در ســند روایــت، نــام شــیخ صدوق 
ــا در  بــه عنــوان یکــی از راویــان طبقــات اولیــه روایــت بــه چشــم می‌‌خــورد؛ امّ
هیچ‌‌یــک از آثــار موجــود شــیخ صــدوق چنیــن روایتــی حتّــی بــا مضمــون مشــابه 
نقــل نشده‌اســت. البتّــه روایــت مشــابه ایــن روایــت امّــا بــا عبــارات و نقل‌‌هــای 
متفــاوت در منابــع کهن‌‌تــری چــون الخرائــج والجرائــح قطــب راونــدی و الثاقــب 
ــد بــن حســن فتــال  فــی المناقــب ابــن حمــزه طوســی و روضةالواعظیــن محمّ
نیشــابوری و رجــال کشــی و کتــاب دلائــل الامامــة محمّــد بــن جریــر طبــری 

آمده‌اســت. 
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ــع کهــن وهــن و  ــک از مناب ــن اســت کــه در هیچ‌‌ی ــه ای ــب توجّ ــة جال نکت
ــارة پوشــش  ــدارد و ایــن مســأله درب تســامح حضــرت زهــرا در پوشــش وجــود ن

ــوات آمده‌اســت. ــجّ الدع ــاب مه ــا در کت ــرا تنه حضــرت زه

بنــا بــر گــزارش ابــن طــاووس، حضــرت زهــرا )ســام الله علیهــا( بــه هنــگام 
دیــدار بــا ســلمان‌‌، پوشــش مناســبی نداشــتند: »فَــإذَِا هِــیَ جَالسَِــةٌ وَ عَلیَْهَــا قِطْعَــةُ 
ــا  ــتْ سَــاقَهَا انکَْشَــفَ رَأسُْــهَا فَلمََّ ــرَتْ رَأسَْــهَا انجَْلَــى سَــاقُهَا وَإذَِا غَطَّ عَبَــاءٍ إذَِا خَمَّ

نظََــرَتْ إلِـَـیَّ اعْتَجَــرَتْ« )ســیّد بــن طــاووس، 1414ق: 6تــا9 (. 

عبــارت فــوق نشــان از تســاهل و تســامح حضــرت زهــرا )ســام الله علیهــا( 
در پوشــش اســت کــه ســؤالات زیــر را در ذهــن مخاطــب ایجــاد می‌نمایــد:

1. الگــوی پوشــش اهــل بیــت  بــه عنــوان اســوة پاکــی و دینــداری و 
ســرور زنــان جهــان چگونــه اســت؟

ــه آن  ــد ک ــی  درآم ــام عل ــة ام ــه خان ــدون اذن ب ــلمان ب ــا س 2. آی
ــاندند‌‌؟  ــود را پوش ــدن او خ ــا دی ــرت ب حض

در مقــام پاســخ بــه پرســش نخســت بایــد گفــت کــه بــا نگاهــی بــه متــون و 
منابــع دینــی و گزارش‌‌هــای موجــود، تصویــر درســت و دقیقــی از حــدود پوشــش 
اســامی و نحــوة رعایــت آن از ســوی حضــرت زهــرا )ســام الله علیهــا( گــزارش 
ــت دارد کــه ایشــان کوچکتریــن  ــر ایــن موضــوع دلال شده‌اســت کــه همگــی ب

تســامحی در مســألة پوشــش نداشــته‌‌اند. 

از امــام ســجاد  و امــام علــی  نقــل شده‌اســت کــه فرمودنــد: »قالـَـتْ: 
: أشَْــهَدُ  یــا رَسُــولَ اّلل إنِْ لـَـمْ یكُــنْ یرانــى فَأَنـَـا أرَاهُ، وَ هُــوَ یشُــمُّ الرّیحَ. فَقــالَ النَّبىُِّ

أنَـَّـكِ بضَْعَــةٌ مِنّــى« )یافعــی، بی‌‌تــا: 457(. 

ــا(  ــرا )ســام الله علیه ــر حضــرت زه ــا ب ــازه خواســت ت ــی اج روزی نابینای
درآیــد. آن حضــرت خــود را از او پوشــاند. رســول خــدا a از حضرتــش پرســید: چرا 
از نابینایــی خــود را میپوشــانی؟ حضــرت زهــرا در پاســخ فرمــود: ای رســول خــدا! 
اگــر او مــرا نمی‌‌بینــد، مــن کــه او را می‌‌بینــم و او بــوی مــرا استشــمام میکنــد. 
در ایــن لحظــه رســول خــدا a فرمــود: شــهادت میدهــم کــه تــو پــارة تــن منــی.

ــن  ــده از ای ــی ارزن ــی، در تحلیل ــر مرتضــی عامل ــژوه معاصــر، جعف ــخ پ تاری
روایــت می‌گویــد: 

»مــراد رســول اکــرم a از عبــارت "أشــهد أنّــک بضعــة منــی" در 
ــی )جســدی( نیســت؛ بلکــه حضــرت  ــگاه، فقــط یکســانی ذات ــن جای ای
زهــرا )ســام الله علیهــا( از جهــت ایمــان، اندیشــه، ضمیــر و فهــم امــور 
و شــناخت احــکام و اهــداف و مــاکات و حقایــق و ظرایــف آن‌هــا نیــز 
همســان پــدر اســت و ایــن عبــارت تأییــدی بــر فهــم و شــأن و جایــگاه او 

در همــة امــور اســت« )عاملــی، 1426ق، ج25: 98(.

امّــا بخــش دوم ماجــرا یعنــی گــزارش ســلمان از نحــوة پوشــش آن حضــرت 
ــن طــاووس دو  ــول اب ــزارش منق ــه دیگــر ســخن، از گ ــل دارد. ب ــز جــای تأمّ نی
احتمــال بــه ذهــن می‌‌رســد: یکــی ورود بــی‌‌‌اذن و ناگهانــی ســلمان کــه پوشــش 
سراســیمة حضــرت زهــرا ســام الله علیهــا را در پــی داشــته و دیگــر آن‌‌کــه بــا 
ــا(  ــام الله علیه ــرا )س ــرت زه ــش از ورود، حض ــلمان پی ــی س ــود اجازه‌‌خواه وج
نســبت بــه پوشــش خــود اقــدام نکرده‌‌انــد. پاســخ بــه احتمــال دوم کــه روشــن 

اســت.

ــار  ــر از انتظ ــدی فرات ــة پایبن ــش در زمین ــات پی ــگ در روای ــی درن ــا اندک  ب
ــک  ــر ی ــی در براب ــه پوشــش اســامی، حتّ ــا( ب حضــرت زهــرا )ســام الله علیه
نابینــا، نادرســتی آن بــه قطــع اثبــات می‌‌شــود؛ امّــا در‌‌بــارة احتمــال نخســت یعنــی 
ورود بــی‌‌اذن ســلمان‌‌ بایــد گفــت: چنیــن احتمالــی بــا فرهنــگ اســامی و ســیرة 
ــه  ــداران ســتوده‌‌ای چــون ســلمان ســازگار نیســت؛ چــه ورود بــی‌‌اذن در خان دین
برآمــده از فرهنــگ و عــادت جاهلــی اســت و در قــرآن کریــم نقــد شده‌اســت. در 
ــرَ  ــا غَيْ ــوا بيُُوتً ــوا لَ تَدْخُلُ ــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُ آیــة 27 از ســوره نــور آمده‌اســت: ﴿يَ
بيُُوتكُِــمْ حَتَّــى تَسْتَأْنسُِــوا وَتُسَــلِّمُوا عَلـَـى أهَْلهَِــا﴾. در آیــة 58 همــان ســوره نیــز از 
لــزوم اجازه‌‌خواهــی بــردگان و کنیــزان و فرزنــدان بــه هنــگام ورود بــر مؤمنــان در 

ــان آمده‌اســت: ــه می ســاعاتی از روز و شــب، ســخن ب

 ﴿يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا ليَِسْــتَأْذِنكُمُ الَّذِيــنَ مَلكََــتْ أيَْمَانكُُــمْ وَالَّذِينَ لـَـمْ يَبْلُغُوا 
اتٍ مِــن قَبْــلِ صَــاَةِ الفَْجْــرِ وَ حِيــنَ تَضَعُــونَ ثيَِابكَُــم مِّنَ  الحُْلُــمَ مِنكُــمْ ثـَـاَثَ مَــرَّ

هِيــرَةِ وَ مِــن بعَْــدِ صَــاَةِ العِْشَــاء ثلََثُ عَــوْرَاتٍ لَّكُــمْ ...‌‌﴾. الظَّ

 در آیــة 53 ســوره احــزاب نیــز بــر لــزوم اجازه‌‌خواهــی بــرای ورود بــه خانــة 
ــا  ــرده ی ــس پ ــا همســران آن حضــرت، از پ ــن ب ــدا a و ســخن گفت رســول خ

ــت: ــد شده‌اس ــش تأکی پوش

ــى  ــمْ إلَِ ــؤْذَنَ لكَُ ــيِّ إلَِّ أنَ يُ ــوتَ النَّبِ ــوا بيُُ ــوا لَ تَدْخُلُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ  ﴿يَ
ــأَلوُهُنَّ مِــن وَرَاء حِجَــابٍ  ــا فَاسْ ــأَلتُْمُوهُنَّ مَتَاعً ــاهُ ...وَإذَِا سَ ــنَ إنَِ ــرَ ناَظِرِي ــامٍ غَيْ طَعَ

.﴾ ــنَّ ــمْ وَ قُلُوبهِِ ــرُ لقُِلُوبكُِ ــمْ أطَْهَ ذَلكُِ

افــزون بــر قــرآن کریــم در روایــات بســیاری نیــز از نــگاه یــا ورود بــی‌‌اذن در 
منــازل منــع شده‌اســت. در روایتــی نبــوی آمــده کــه هــر آن‌کــه هنــگام ورود در 
خانــه‌‌ای اجــازه خواهــد امّــا پیــش از راه‌‌یابــی‌‌، در خانــه نظــر افکنــد، اجــازه‌اش را 
ــلَ  ــام‌‌: »إذا دَخَ ــهِ الصــاةِ و السَّ ــه علی ــکَ قَولُ ِ ــن ذَل باطــل ساختهاســت: »و مِ
ــی، 1406ق‌‌، ج8: 105(. در جــای دیگــر از آن حضــرت  ــا إذن‌‌« )طبران ــرُ فَ البَصَ
ــبیه،  ــی ش ــر « )اب ــد دم ــوت فق ــی البی ــرُه ال ــبقه بص ــن س ــت: »م ــل شده‌اس نق
ــر  ــی اذن ســلمان ب ــی ورود ب ــن احتمــال نخســت یعن 1409ق ج6: 202(. بنابرای

حضــرت زهــرا )ســام الله علیهــا( نیــز بــه طــور قطــع منتفــی اســت. 

ــت و  ــت اس ــاووس نادرس ــن ط ــزارش اب ــش از گ ــن بخ ــب ای ــن ترتی بدی
پذیــرش آن مایــة وهــن شــأن اهــل بیــت  و اصحــاب آنــان اســت. بــه عــاوه 
ســند ایــن روایــت دارای ضعــف اســت کــه از جملــه ضعف‌هــای آن می‌‌تــوان بــه 

ــاره‌کرد: ــر اش ــب زی مطال

1. در شــش طبقــه از هفــت طبقــه ســند راویــان مهمــل هســتند؛ بــه ایــن 
معنــا کــه در منابــع معــروف شــیعه و اهــل ســنّت نامــی از آن‌‌هــا بــرده نشده‌اســت.
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2. بــه دلیــل قلّــت واســطه‌‌ها از فــرات کوفــی تــا ســلمان فارســی بــه نظــر 
می‌‌رســد روایــت مبتــا بــه ارســال خفــی اســت و »معلّــل« محســوب می‌‌گــردد.

3. روایــت در همــة طبقــات بــه جــز طبقــة چهــارم )کــه نــام دو راوی بــرده 
ــت  ــه از اقســام روای ــب« اســت ک ــرد، »قری ــث متفّ ــرّد دارد و حدی شده‌اســت( تف
ــند و  ــاووس در س ــن ط ــیّد ب ــزارش س ــن گ ــود؛ بنابرای ــف‌‌« شمرده‌می‌‌ش »ضعی
محتــوا دچــار اشــکال اســت و قابــل پذیــرش نیســت )اصغرپــور، 1395، ص51(.

نتیجه گیری

در نــگاه نخســت و بــا جســت‌وجوی عبــارات منــدرج در گــزارش ســیّد بــن 
طــاووس )م664ق(، بــرای ایــن روایــت مصــدری کهن‌تــر از مهــجّ الدعــوات، یعنی 
ــیخ صــدوق  ــام ش ــت، ن ــند روای ــد در س ــر چن ــود. ه ــت نمی‌ش ــم یاف ــرن هفت ق
ــا در  ــة روایــت بــه چشــم می‌خــورد؛ امّ بــه عنــوان یکــی از راویــان طبقــات اوّلیّ
هیچ‌یــک از آثــار موجــودِ شــیخ صــدوق چنیــن روایتــی حتّــی بــا مضمــون مشــابه 
نقــل نشده‌اســت. البتّــه روایــت مشــابه ایــن روایــت )امّــا بــا عبــارات و نقل‌هــای 
ــدی و  ــب راون ــح« قط ــج والجرائ ــون »الخرائ ــری چ ــع کهن‌ت ــاوت( در مناب متف
ــد بــن  »الثاقــب فــی المناقــب« ابــن حمــزة طوســی و »روضه‌الواعظیــن« محمّ
حســن فتّــال نیشــابوری و »رجــال« کشــی و کتــاب »دلائــل الامامــة« محمّــد 

ــری آمده‌اســت.  ــر طب ــن جری ب

ــع کهــن وهــن و  ــک از مناب ــن اســت کــه در هیچ‌ی ــه ای ــب توجّ ــة جال نکت
ــارة پوشــش  ــدارد و ایــن مســأله درب تســامح حضــرت زهــرا در پوشــش وجــود ن
ــث ســنّت  ــه از حی ــجّ الدعــوات آمده‌اســت ک ــاب مه ــا در کت حضــرت زهــرا تنه

ــدارد. ــا ســیرة حضــرت نیــز ســازگاری ن اشــکال دارد و ب
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داستانی از قرآن:

دختران شعیب و جلوه حیا 

در رفتار و گفتار آنان

ء

مقاله

حمیدرضا بختو
دانشجوی کارشناسی فلسفة اسلامی دانشگاه شیراز

چکیده
ــه  قــرآن کریــم و روایــات نورانــی اهل‌بیــت عصمــت و طهــارت  حضــور زن در جامعــه را همــراه بــا حیــا می‌پذیرنــد. البتّ
همــة انســان‌ها بایــد در ارتباطــات خــود در جامعــه حیــا را پوشــش خــود قــرار دهنــد و ایــن ارتباطــی بــا جنســیّت نــدارد؛ امّــا زن 
عــاوه بــر حیایــی کــه بــه دلیــل انســان بودنــش بایــد آن را داشتهباشــد حیــای ویــژة زن بــودن خــود دارد. قــرآن و روایــات نورانــی 
اهــل بیــت  زمانــی کــه از حیــای زن در اجتمــاع ســخن بــه میــان می‌آورنــد مرادشــان ایــن نــوع از حیــا اســت کــه ویــژة زنــان 
اســت. زن بــه حکــم زن بودنــش بایــد آن را بــرای حفــظ خــود و جامعــه دارا باشــد و گرنــه نــه تنهــا خــود را تبــاه می‌کنــد، بلکــه 
جامعــه را نیــز بــه ورطــة نابــودی می‌کشــاند. در ایــن تحقیــق داســتان دختــران شــعیب کــه در اجتمــاع حضــور یافتنــد و خداونــد 
حضورشــان را بــا صفــت حیــا توصیــف مینمایــد تحلیــل و بررســی می‌شــود. تحلیــل داســتان نشــان میدهــد حیــا بایــد بــر رفتــار و 

گفتــار یــک انســان ســایه انــدازد.

واژگان کلیدی: دختران شعیب، حیا، موسی، حیا در رفتار و گفتار.
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مقدمه
یکــی از مصادیــق حیــا در قــرآن کریــم دختــران شــعیب‌‌‌ هســتند کــه در 
ســورة قصــص ســخن از عفّــت و حیــای آن‌هــا بــه میــان آمده‌اســت. بــرای پــی 
بــردن بــه عفّــت و حیــای آن‌هــا بهتــر اســت از داســتان موســی ‌‌ و چگونگــی 
ورودش بــه مدیــن و برخــوردش بــا دختــران شــعیب‌‌‌ شــروع شــود؛ زیــرا قــرآن 
داســتان حیــا و عفّــت آن دو دختــر را در قالــب داســتان موســی ‌‌ نشــان می‌دهد. 
داســتان از این‌جــا شــروع می‌شــود کــه موســی ‌‌ پــس از ســالها رشــد و نمــو در 
خانــة فرعــون بــه نهایــت رشــد و بلــوغ جســمی رســید و مــردی نیرومنــد گشــت. 
روزی در خیابــان می‌رفــت کــه نــاگاه صــدای کمک‌خواهــی مــردی او را متوجّــه 
ســاخت. بــه طــرف نــدا رفــت و مشــاهده کــرد یکــی از عُمّــال فرعــون در حــال 
ــا وی  ــه فــرد مظلومــی اســت. موســی ‌‌ براســاس غیــرت خــود ب زورگویــی ب
درگیــر شــد و مشــتی بــه وی زد و آن مَــرد مُــرد: ﴿وَدَخَــلَ المَْدِينَــةَ عَلَــى حِيــنِ 
ــنْ  ــذَا مِ ــذَا مِــن شِــيعَتهِِ وَ هَ ــاَنِ هَ ــنِ يَقْتَتِ ــا رَجُليَْ ــدَ فِيهَ ــا فَوَجَ ــنْ أهَْلهَِ ــةٍ مِّ غَفْلَ
هِ فَوَكَــزَهُ مُوسَــى فَقَضَى  هِ فَاسْــتَغَاثهَُ الَّــذِي مِــن شِــيعَتهِِ عَلـَـى الَّــذِي مِــنْ عَــدُوِّ عَــدُوِّ
بيِــنٌ﴾ )قصــص/ 15(.   ــيْطَانِ إنَِّــهُ عَــدُوٌّ مُّضِــلٌّ مُّ عَليَْــهِ قَــالَ هَــذَا مِــنْ عَمَــلِ الشَّ

بــدون شــك موســى ‌‌ قصــد كشــتن مــرد فرعونــى را نداشــت و ايــن معنى 
از آيــات بعــد نيــز بــه خوبــى روشــن م‏ىشــود؛ نــه بــه خاطــر اينكــه آنها مســتحقّ 
قتــل نبودنــد، بلكــه بــه خاطــر پ‏ىآمدهايــى كــه ممكــن بــود ايــن عمــل بــراى 
موســى ‌‌ و بنــى اســرائيل داشته‌باشــد. لــذا بلافاصلــه موســى گفــت: »ايــن از 
عمــل شــيطان بــود، چــرا كــه او دشــمن و گمراهكننــدة آشــكارى اســت«: ﴿قــالَ 
ــه تعبيــر  ــنٌ﴾ )قصــص/ 15(. ب ــدُوٌّ مُضِــلٌّ مُبيِ ــهُ عَ ــيْطانِ إنَِّ ــلِ الشَّ ــنْ عَمَ هــذا مِ
ديگــر او م‏ىخواســت دســت مــرد فرعونــى را از گريبــان بن‌ىاســرائيلى جــدا كنــد. 
هــر چنــد گــروه فرعونيــان مســتحّق بيــش از ايــن بودنــد، امّــا در آن شــرایط اقدام 
بــه چنيــن كارى مصلحــت نبــود و چنانك‌ــه خواهيمديــد هميــن امــر ســبب شــد 

كــه ديگــر نتوانــد در مصــر بمانــد و راه مديــن را پيــش گرفــت.

ــروردگارا!  ــد: »او گفــت: پ ــن م‏ىگوي ــول موســى ‌‌ چني ــرآن از ق ســپس ق
مــن بــه خويشــتن ســتم كــردم. مــرا ببخــش، و خداونــد او را بخشــيد كــه او غفــور 
و رحيــم اســت«: ﴿قَــالَ رَبِّ إنِِّــي ظَلمَْــتُ نفَْسِــي فَاغْفِــرْ لـِـي فَغَفَــرَ لـَـهُ إنَِّــهُ هُــوَ 

حِيــمُ﴾ )قصــص/ 16(. الغَْفُــورُ الرَّ

 مســلمّاً موســى ‌‌ در اينجــا گناهــى مرتكــب نشــد بلكــه در واقــع تــرك 
اولايــى از او ســر زد كــه نم‏ىبايســت چنيــن ب‏ىاحتياطــى كنــد تــا بــه دردســر و 
زحمــت و رنــج بيفتــد. او در برابــر هميــن تــرك اولــى از خــدا تقاضــاى عفــو كــرد 

و خــدا نيــز او را مشــمول لطفــش قــرار داد.

ــود  ــو خ ــرا مشــمول عف ــه م ــت ك ــن نعم ــه شــكرانة اي ــت: ب »موســى گف
قــراردادى و در چنــگال دشــمنان گرفتــار نســاختى و بــه شــكرانة تمــام نعمتهايــى 
كــه از آغــاز تــا كنــون بــه مــن مرحمــت كــردى مــن هرگــز از مجرمان پشــتيبانى 
نخواهمك‌ــرد و يــار ســتمكاران نخواهم‌بــود«: ﴿قــالَ رَبِّ بمِــا أنَعَْمْــتَ عَلَــيَّ فَلَــنْ 

أكَُــونَ ظَهِيــراً للِمُْجْرِمِيــنَ﴾  )قصــص/17(.

البتّــه ايــن قتــل يــك قتــل ســاده نبــود. جرقــه‏اى بــراى يــك انقــاب يــا 
ــه ســادگى از  ــة آن محســوب م‏ىشــد و دســتگاه حكومــت نم‏ىتوانســت ب مقدّم
كنــار ایــن موضــوع بگــذرد كــه بــردگان بنــى اســرائيل قصــد جــان اربابــان خــود 
 ‌‌ كننــد؛ بنابرایــن در نخســتين آيــه م‏ىخوانيــم: »بــه دنبــال ايــن ماجــرا، موســى
در شــهر، ترســان بــود و هــر لحظــه در انتظــار حادثــه‏اى، و در جســتجوى اخبــار«: 
﴿فَأَصْبَــحَ فِــي المَْدِينَــهِ خَائفًِــا يَتَرَقَّــبُ فَــإذَِا الَّــذِي اسْــتَنصَرَهُ باِلَْمْــسِ يَسْــتَصْرِخُهُ 
بيِــنٌ﴾ )قصــص/ 18(. ناگهــان بــا صحنــة تــازه‏اى  قَــالَ لـَـهُ مُوسَــى إنَِّــكَ لغََــوِيٌّ مُّ
روبــرو شــد »و ديــد همــان فــرد بنــى اســرائيلى كــه ديــروز از او يــارى طلبيده‌بــود 
ــز شــده  ــا قبطــى ديگــرى گلاوي ــاد مك‏ىشــد و از او كمــك م‏ىخواهــد ]و ب فري

اســت[«.  موســی ‌‌ ایــن بــار بــه او گفــت تــو انســان گمــراه و نادانــی هســتی. 
هــر روز بــا كســى گلاويــز م‏ىشــوى و دردســر م‏ىآفرينــى و دســت بــه كارهايــى 
م‏ىزنــى كــه الآن موقــع آن نيســت. مــا هنــوز گرفتــار پ‏ىآمدهــاى برنامــه ديــروز 

توايــم كــه امــروز نيــز تجديــد برنامــه كــردى. 

او بــه هــر حــال مظلومــى بــود كــه در چنــگال ســتمگرى گرفتــار شــده‌بود 
)خــواه در مقدّمــات تقصيــر كردهباشــد يــا نــه(. موســى ‌‌ م‏ىبايســت بــه يــارى 
ــا أنَْ أرََادَ أنَ يَبْطِــشَ باِلَّــذِي هُــوَ عَــدُوٌّ لَّهُمَــا  او بشــتابد و تنهايــش نگــذارد: ﴿فَلمََّ
قَــالَ يَــا مُوسَــى أتَُرِيــدُ أنَ تَقْتُلنَيِ كَمَــا قَتَلـْـتَ نفَْسًــا باِلَْمْس﴾ )قصــص/ 19(: »امّا 
هنگامــى كــه موســى ‌‌ خواســت آن مــرد قبطــى را كــه دشــمن هــر دو آنهــا بود 
بــا قــدرت بگيــرد و از بنــى اســرائيلى دفــاع كنــد، )فريــادش بلنــد شــد و( گفــت: 
ــروز  ــه انســانى را دي ــه ك ــرا بكشــى همان‌گون ــى م ــو م‏ىخواه اى موســى ‌‌ ت
كشــتى؟!« ﴿إنِْ تُرِيــدُ إلَِّ أنَْ تَكُــونَ جَبَّــاراً فِــي الَْرْضِ وَ مــا تُرِيــدُ أنَْ تَكُــونَ مِــنَ 
ــارى در روى  ــط جبّ ــى فق ــو م‏ىخواه ــوم »ت ــرار معل ــان(: از ق ــنَ﴾ )هم المُْصْلحِِي

زميــن باشــى و نم‏ىخواهــی از مصلحــان باشــى«. 

ايــن جملــه نشــان م‏ىدهــد كــه موســى ‌‌ قبــاً نيــت اصلاح‏طلبــى خــود 
را چــه در كاخ فرعــون و چــه در بيــرون آن اظهــار كرده‌بــود و در بعضــى از روايــات 
ــذا مــرد  ــا فرعــون داشــت؛ ل ــز ب ــه ني م‏ىخوانيــم كــه درگيريهايــى در ايــن زمين
قبطــى م‏ىگويــد: تــو هــر روز م‏ىخواهــى انســانى را بــه قتــل برســانى. ايــن چــه 
اصلاح‏طلبــى اســت؟! در صورتــى كــه اگــر موســى ‌‌ م‏ىخواســت ايــن جبّــار را 

نيــز بــه قتــل برســاند گامــى در مســير اصــاح بــود.

بــه هــر حــال موســى ‌‌ متوجّــه شــد كــه ماجــراى ديــروز افشــا شدهاســت 
و بــراى اينكــه مشــلاكت بيشــترى پيــدا نكنــد كوتــاه آمــد. ماجــرا بــه فرعــون و 
اطرافيــان او رســيد و تكــرار ايــن عمــل را تهديــدى بــر وضع خــود گرفتند. جلســة 

مشــورتى تشــيكل دادنــد و حكــم قتــل موســى ‌‌ صــادر شــد.

ــة غيــر منتظــره موســى ‌‌ را از مــرگ حتمــى  در ايــن هنــگام يــك حادث
رهايــى بخشــيد و آن اينكــه مــردى از نقطــة دور دســت شــهر )از مركــز فرعونيــان 
و كاخ فرعــون( بــه ســرعت خــود را بــه موســى ‌‌ رســاند و گفــت: »اى موســى! 
ــه مشــورت نشســته‏اند؛ فــوراً از شــهر خــارج  ــو ب ــراى كشــتن ت ايــن جمعيــت ب
شــو كــه مــن از خيرخواهــان تــوام«: ﴿وَ جــاءَ رَجُــلٌ مِــنْ أقَْصَــى المَْدِينَــةِ يَسْــع‏ى 
ــنَ  ــكَ مِ ــي لَ ــرُجْ إنِِّ ــوكَ فَاخْ ــكَ ليَِقْتُلُ ــرُونَ بِ ــأََ يَأْتَمِ ــ‏ى إنَِّ المَْ ــا مُوس ــالَ ي ق
النَّاصِحِيــنَ﴾ )قصــص/ 20(. ايــن مــرد بــه ظاهــر همــان كســى بــود كــه بعــداً 
بــه عنــوان »مؤمــن آل فرعــون« معــروف شــد. م‏ىگوينــد نامــش »حزقيــل« بــود 
و از خويشــاوندان نزديــك فرعــون محســوب م‏ىشــد و آن‌چنــان بــا آنهــا رابطــه 
داشــت كــه در اينگونــه جلســات شــركت مك‏ىــرد. او از وضــع جنايــات فرعــون 
ــرد و او  ــر ضــد او صــورت گي ــود كــه قيامــى ب ــن ب ــرد و در انتظــار اي ــج م‏ىب رن
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بــه ايــن قيــام الهــى بپيونــدد. ظاهــراً چشــم اميــد بــه موســى ‌‌ دوختهبــود و در 
چهــرة او ســيماى يــك مــرد الهــى انقلابــى را مشــاهدهمك‏ىرد. بــه هميــن دليــل 
هنگامــى كــه احســاس كــرد او در خطــر اســت بــا ســرعت خــود را بــه او رســانيد 
و موســى ‌‌ را از چنــگال خطــر نجــات داد. بعــداً خواهيمديــد كــه نــه تنهــا در 
ايــن ماجــرا، بلكــه در ماجراهــاى ديگــر نيــز تيكهگاهــى بــراى موســى ‌‌ بــود و 
ــراى بنىاســرائيل در قصــر فرعــون محســوب م‏ىشــد )مــكارم  ديــدة تيزبينــى ب

ــا52(. شــيرازي، 1374ش ، ج‏16: 50ت

خروج موسی از مصر
موســى ‌‌ ايــن خبــر را كامــاً جــدى گرفــت؛ بــه خيرخواهــى ايــن مــرد بــا 
ايمــان ارج نهــاد و بــه توصيــة او از شــهر خــارج شــد درحالكىــه ترســان بــود و 
نِــي  ــبُ قَــالَ رَبِّ نجَِّ هــر لحظــه در انتظــار حادثــه‏اى: ﴿فَخَــرَجَ مِنْهَــا خَائفًِــا يَتَرَقَّ

المِِيــنَ﴾ )قصــص/ 21(.  مِــنَ القَْــوْمِ الظَّ

ــد  ــد در مصــر بمان ــود کــه ســبب شــد موســی ‌‌ نتوانت ــن موضوعــی ب ای
ــا از دســت نیروهــای فرعــون در امــان باشــد.  و ناچــار بــه جایــی دیگــر بــرود ت
ــه  ــی ‌‌ ب ــورد. موس ــم می‌خ ــی ‌‌ رق ــی موس ــری از زندگ ــا فصــل دیگ این‌ج
ــا  ــد: ﴿وَ لمََّ ــت میکن ــن حرک ــه ســمت مدی ــه‌ای ب ــه و آذوق ــدون توش ســختی ب
ــبيِلِ﴾ )قصــص/ 22(.  ــهَ تلِقَْــاء مَدْيَــنَ قَــالَ عَسَــى رَبِّــي أنَ يَهْدِيَنـِـي سَــوَاء السَّ تَوَجَّ

ــا  ــره ب ــود. بالاخ ــان ب ــای درخت ــان و برگه ــفر گیاه ــن س ــوراک او در ای خ
ســختی تمــام بــه شــهر مدیــن وارد شــد. اجتمــاع گروهــى نظــر او را بــه خــود 
جلــب کــرد. بــه زودى فهمیــد اینهــا شــبان‌هایى هســتند کــه بــراى آب دادن بــه 
گوســفندان خــود اطــراف چــاه آب جمــع شــده‌اند. هنگامــى کــه موســى ‌‌ در 
کنــار چــاه آب مدیــن قــرار گرفــت گروهــى از مــردم را در آنجــا دیــد کــه چارپایان 
خــود را ســیراب مى‌کننــد و در کنــار آن‌هــا دو زن را دیــد کــه از گوســفندان خــود 
ــا  ــران ب ــن دخت ــع ای ــوند. وض ــک نمى‌ش ــاه نزدی ــه چ ــا ب ــد؛ امّ ــت مى‌کنن مراقب
ــه داد آنهــا نمى‌رســید و یــک  عفّــت کــه در گوشــه‌اى ایســتادهبودند و کســى ب
ــه  ــت ب ــد و نوب ــود بودن ــفندان خ ــر گوس ــا در فک ــت تنه ــبان‌ گردنکلف مشــت ش
دیگــرى نمى‌دادنــد، نظــر موســى ‌‌ را جلــب کــرد. نزدیــک آن دو آمــد و گفــت: 
ــد؟   ــیراب نمى‌کنی ــفندان را س ــد و گوس ــش نمى‌روی ــرا پی ــما چیســت؟ چ کار ش

دختــران )صفــورا و لیــا( در پاســخ او گفتنــد: مــا گوســفندان خــود را ســیراب 
نمى‌کنیــم تــا چوپانــان همگــى حیوانــات خــود را آب دهنــد و خــارج شــوند و مــا 
از باقی‌مانــده‌ى آب اســتفاده مى‌کنیــم و بــراى اینکــه ایــن ســؤال بــراى موســى 
‌‌ بى‌جــواب نمانــد کــه چــرا پــدر ایــن دختــران عفیــف آنهــا را بــه دنبــال این‌کار 

مى‌فرســتد‌، افزودنــد: پــدر مــا پیرمــرد شکســته و ســالخورده‌ای اســت. نــه خــود او 
ــرادرى داریــم کــه ایــن‌کار را انجــام  ــه ب قــادر اســت گوســفندان را آب دهــد و ن
دهــد. بــراى اینکــه ســربار مــردم نباشــیم، چــاره‌اى جــز ایــن نیســت کــه ایــن‌کار 
ــاسِ  ــنَ النَّ ــةً مِّ ــا وَرَدَ مَــاء مَدْيَــنَ وَجَــدَ عَليَْــهِ أمَُّ را خودمــان انجــام دهیــم‌: ﴿وَ لمََّ
يَسْــقُونَ وَ وَجَــدَ مِــن دُونهِِــمُ امْرَأتَيْــنِ تَــذُودَانِ قَــالَ مَــا خَطْبُكُمَــا قَالتََــا لَ نسَْــقِي 

عَــاء وَ أبَوُنـَـا شَــيْخٌ كَبيِــرٌ﴾ )قصــص/ 23(. حَتَّــى يُصْــدِرَ الرِّ

موســى ‌‌ از شــنیدن ایــن ســخن، ســخت ناراحــت شــد. چــه بى‌انصــاف 
ــوم  ــى از مظل ــن حمایت ــد و کمتری ــط در فکــر خویش‌ان ــه فق ــى هســتند ک مردم
ــه  ــوى ک ــد. دل ــاه افکن ــت و در چ ــنگین را گرف ــو س ــد. دل ــو آم ــد. جل نمى‌کنن
مى‌گوینــد چندیــن نفــر مى‌بایســت آن را از چــاه بیــرون مى‌کشــیدند، بــا قــدرت 
بــازوان نیرومنــدش یــک تنــه از چــاه بیــرون آورد و گوســفندان آن ‌دو را ســیراب 
کــرد ســپس بــه ســايه روى آورد و بــه درگاه خــدا عــرض كــرد خدايــا هــر خيــر 
و نكيــى بــر مــن فرســتى مــن بــه ‌آن نيازمنــد هســتم:  ﴿فَسَــقَى لهَُمَــا ثُــمَّ تَوَلَّــى 
ــلِّ فَقَــالَ رَبِّ إنِِّــي لمَِــا أنَزَلْــتَ إلَِــيَّ مِــنْ خَيْــرٍ فَقِيــرٌ﴾ )قصــص/ 24(.   إلَِــى الظِّ

دختــران شــعیب‌‌‌ بــه خانــه رفتــه و کمــک ایــن جــوان را بــه پــدر گفتنــد. 
پــدر از یکــی از دختــران )صفــورا( خواســت تــا بــه نــزد وی رفتــه و او را بــه خانــه 
دعــوت کنــد تــا مــزد او را بدهــد. موســی‌‌‌ کــه در ســایه نشســتهبود ناگهــان 
ــا گام برم‏ىداشــت و  ــت حي ــا نهاي ــه ب ــر ك ــرد: »كيــى از آن دو دخت ملاحظــه ك
پيــدا بــود از ســخن گفتــن بــا يــك جــوان بيگانــه شــرم دارد بــه ســراغ او آمــد و 
تنهــا ايــن جملــه را گفــت: »پــدرم از تــو دعــوت مك‏ىنــد تــا پــاداش و مــزد آبــى 
را كــه از چــاه بــراى گوســفندان مــا كشــيدى بــه تــو بدهــد«: ﴿ فَجاءَتْــهُ إحِْداهُمــا 
تَمْشِــي عَلَــى اسْــتحِْياءٍ قالـَـتْ إنَِّ أبَـِـي يَدْعُــوكَ ليَِجْزِيَــكَ أجَْــرَ مــا سَــقَيْتَ لنَــا﴾ 
)قصــص/ 25(. آمــدن ایــن دختــر را خداونــد بــا یــک وصــف بیــان می‌نمایــد و آن 

» عَلـَـى اسْــتحِْياءٍ« اســت. 
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ــان  ــعیب‌و ارتباطش ــران ش ــای دخت ــی حی چگونگ
ــا حضــرت موســی ب

امّــا در‌بــارة ايــن پرســش كــه حيــاي دختــر شــعيب ‌‌ در‌ راه رفتــن بــه چــه 
شــكل بــوده كــه در لاكم خداونــد از آن بــا تعبیــر » تَمْشِــي عَلـَـى اسْــتحِْياءٍ« یــاد 
شــده بايــد گفــت كــه مفســران وجــوه مختلفــي را در يكفيــت حيــاي دختر شــعيب 

ــد: ــان نموده‌ان ‌‌ بي

مــكارم شــيرازي مــراد از آن را آشــكا بــودن عفّــت و نجابــت از طــرز راه رفتن 
ــور  ــن عاش ــیرازی، 1421، ج17: 400(. اب ــکارم ش ــد )م ــعيب ‌‌ مي‌دان ــر ش دخت
ــا داشــت آن اســت  مي‌گويــد: مــراد از اينكــه دختــر شــعيب ‌‌ در راه رفتــن حي
كــه ســبك راه نميرفــت و در راه‌رفتــن بــه ســمت راســت و چــپ مايــل نمي‌شــد 
ــب گام  ــن عاشــور، 1420، ج3: 117(. خطي ــت خــود را آشــكار نمي‌كــرد )اب و زين
ــان عفيــف و شايســته و در  برداشــتن دختــر شــعيب ‌‌ را همچــون راه‌رفتــن زن
ــر  ــا، ج10: 23(. ‌ابن‌كثي ــب، بی‌ت ــد )خطی ــر  مي‌دان ــة پيامب ــران خان ــأن دخت ش
ــر، 1419، ج6: 205(.  ــد )ابن‌کثی ــان مي‌كن ــان آزاد بي ــن زن آن ‌را همچــون راه رفت
ســيّد قطــب راه رفتــن دختــر شــعيب ‌‌ را هم‌چــون گام برداشــتن دختــران طاهــر 
فاضــل عفيــف هنــگام ملاقــات بــا مــردان مي‌دانــد؛ امّــا بــا ايــن حــال از توجّــه 
بــه ويژگي‌هايــي همچــون عــدم بذله‌گويــي‌، تبــرّج‌، تفاخــر و اغواگــري در تعامــل 
بــا مــردان غفلــت نمــي‌ورزد )ابــن قطــب، 1412، ج4: 159(. البتّــه بايــد بــه ايــن 
نكتــه توجّــه داشــت كــه كيــي از مهمتريــن‌ موضوعــات مرتبــط بــا حيــا مســألة 

پوشــش اســت. 

عبــارت »قَــد سَــترَت وَجهَهــا بثَِوبهَِــا« از طبــري نشــان مي‌دهــد كــه حيــاي 
دختــر شــعيب ‌‌ بــه پوشــاندن صــورت بــا لبــاس ارتبــاط يافته‌اســت )طبــری، 
ــد: اگرچــه پوشــاندن صــورت  ــاره مي‌گوي ــن عاشــور در اين‌ب 1412، ج20: 38(. اب
بــر دختــر شــعيب‌ ‌‌ واجــب نبوده‌اســت ولــي پوشــش دادن صــورت بــا لبــاس 

اشــاره بــه شــدّت حيــاي او دارد )ابــن عاشــور، 1420، ج3: 122(.

ــران‌،  ــر مفسّ ــا از منظ ــه حي ــود ك ــن مي‌ش ــت روش ــه گذش ــاس آنچ بر‌اس
ــگاه  ــا جاي ــد: گاه ب ــدّد مي‌باش ــكال متع ــه داراي اشَ ــت ك ــوه اس ــي ذو وج حقيقت
ــان آزاد  ــه پيامبــر ، جايــگاه زن و موقعيــت افــراد، همچــون شــأن دختــران خان
ــورد و گاه  ــد مي‌خ ــف پيون ــاك و عفي ــران پ ــت دخت ــز‌( و موقعي ــل كني )در مقاب
ــا  ــي در تعامــات اجتماعــي ب ــاري همچــون عــدم بذله‌گوي ــا ويژگي‌هــاي گفت ب
مــردان و گاه بــا ويژگی‌هــاي رفتــاري ماننــد عــدم اغواگــري، حفــظ پوشــش در 
ــت در  ــكاركردن زين ــدم آش ــن و ع ــبكي در راه رفت ــدم س ــردان‌، ع ــا م ــل ب تعام

ــاط اســت. ارتب

بــا آمــدن دختــر شــعیب‌‌‌ بــرق اميــدى در دل موســی ‌‌ ایجــاد شــد. گويا 
احســاس كــرد واقعــة مهمــى در شــرف تكويــن اســت و بــا مــرد بزرگــى روبــرو 
خواهــد شــد. مــرد حق‏شناســى كــه حاضــر نيســت زحمــت یــک انســان، حتّــى 
بــه انــدازة كشــيدن يــك دلــو آب بــدون پــاداش بمانــد. او بايد يــك انســان نمونه، 

يــك مــرد آســمانى و الهــى باشــد. اى خــداى مــن! چــه فرصــت گران‌بهايــى!

ــاليان  ــه س ــود ك ــدا نب ــر خ ــعيب ‌‌ پيامب ــز ش ــى ج ــرد كس آرى آن پيرم
ــه‏اى از حق‏شناســى  ــرده و نمون ــوت ك ــدا دع ــه خ ــهر ب ــن ش ــردم را در اي دراز م
و حق‌پرســتى بــود. امــروز كــه م‏ىبينــد دخترانــش زودتــر از هــر روز بــه 
ــردد  ــان كار آگاه م‏ىگ ــه از جري ــى ك ــود و هنگام ــا م‏ىش ــتند جوي ــه بازگش خان
ــد، ادا  ــه باش ــناس، هر‌ك ــوان ناش ــن ج ــه اي ــود را ب ــن خ ــرد دي ــم م‏ىگي تصمي
ــد. براســاس  ــة شــعيب ‌‌ آم ــه ســوى خان ــرد و ب ــد. موســى ‌‌ حركــت ک كن
ــرد و موســى  ــى از پيــش‌رو حركــت مك‏ى ــراى راهنماي ــر ب ــات دخت بعضــى رواي
ــاس را  ــود لب ــن ب ــد و ممك ــر م‏ىوزي ــاس دخت ــر لب ــاد ب ــرش. ب ــت س ‌‌ از پش

از انــدام او كنــار زنــد. حيــا و عفّــت موســى ‌‌ اجــازه نمــ‏ىداد چنيــن شــود. بــه 
ــرا  ــا م ــد راهي‌‌ه ــا و چن ــر ســر دو راهي‌ه ــ‏ىروم؛ ب ــو م ــن از جل ــت: م ــر گف دخت
 ‌‌ راهنمايــى كــن )مــکارم شــیرازی، 1374ش، ج16: 59(. رفتــار حضرت موســی
می‌توانــد مصــداق بــارز ایــن نــوع عفّــت‌ورزی باشــد کــه پــس از اجابــت دعــوت 
ــد و  ــه ق ــمش ب ــه چش ــرای این‌ک ــان ب ــة ایش ــه خان ــن ب ــع رفت ــعیب‌‌‌ موق ش
قامــت زن نامحــرم نیفتــد، بــه دختــر شــعیب‌ پیشــنهاد کــرد کــه پشــت ســر او 
 ‌‌ حرکــت کنــد و راه خانــه را بــه او بنمایانــد. دختــر شــعیب‌این برخــورد موســی
را‌ نوعــی امانتــداری شــمرد )الحویــزی، 1415ق، ج4: 122( و خداونــد نیــز تلقــی او 
را تأییــد کــرد: ﴿قَالـَـتْ إحِْدَاهُمَــا يَــا أبَـَـتِ اسْــتَأْجِرْهُ إنَِّ خَيْــرَ مَــنِ اسْــتَأْجَرْتَ القَْــوِيُّ 

ــنُ﴾ )قصصــة 26(. الَْمِي

ــش  ــیدگی خوی ــر پوش ــان ب ــی ‌‌ آمده‌اســت: چن ــوال حضــرت موس در اح
محافظــت می‌نمــود کــه مــردم فکــر می‌کردنــد بیمــاری جســمانی دارد. رســول 
ــیده  ــا و پوش ــردی باحی ــی‌‌‌ م ــا موس ــت: »همان ــاره فرموده‌اس ــدا  در این‌ب خ
بــود کــه بــه دلیــل حیایــش هیــچ نقطــه‌ای از بــدن وی دیــده نشــد« )پســنديده‌، 
1383:180(. هم‌چنیــن شــيخ صــدوق ایــن روایــت را در مــن لایحضــره الفقیــه 

آورده‌اســت: 

یــارِ قَــال دَخلــتُ المدينــة وطلبــتُ بیتــاً أتــكاراه  »رُوِيَ عــن محمّــدِ الطَّ
فَدَخَلــتُ دَاراً فیهــا بیَتــان بیَنَهُمــا بــابٌ و فِیــه امــرأةٌ فَقالـَـت تَــكاري هَــذا 
ــي و  ــابَ بیَن ــقُ الب ــا أغل ــت أنَ ــا شــابٌ قَالَ ــابُ وأنَ ــا ب ــتُ بینهم ــتِ قل البی
ــابَ فَقَالَــت تدَخــل  ــي البَ ــا أغلقِ ــتُ لهَ ــتُ متاعــي فیــه و قل بینَــك فحول
ــابَّةٌ أغلقِیــه قَالَــت  ــتَ شَ ــا شــابٌّ وأن ــرُّوح دَعــهُ فقلــتُ لَ أن علــي منــه ال
اقعِــد أنــتَ فــی بیَتـِـكَ فَلسَــتُ آتیــكَ و لا أقرَبـُـكَ وأبــتِ أن تغلقَــه فأتیتَ 
جــلَ وَ المــرأةَ  أبــا عبــدَ الله فَسَــألتُه عَــن ذَلـِـكَ فَقَــالَ تَحــول مِنــه فــإن الرَّ
إذا خَلیــا فِــی بیــتٍ كانَ ثالثُهمــا الشــیطانَ. )ابــن بابویــه، 1367، ج3: 252(.

صفــورا پشــت ســر موســی ‌‌ آمــد و بــه ‌راه خــود ادامــه دادنــد تــا نزدیــک 
شــعیب‌‌‌ رســیدند. شــعیب‌‌‌ از موســی ‌‌ اســتقبال گرمــی کــرد و بــه او گفت: 
هیچ‌گونــه نگــران نبــاش؛ از گزنــد ســتمگران رهایــی یافتــه‌ای. این‌جــا شــهری 
 ــی خــارج می‌باشــد. موســی‌‌‌ اســت کــه از قلمــرو حکومــت ســتمگران فرعون
ــداری داد و  ــف کــرد. شــعیب‌‌‌ او را دل ــرای شــعیب‌‌‌ تعری ماجــرای خــود را ب
ــه لطــف خــدا درســت  ــز ب ــر. همه‌چی ــج نب ــی رن ــت و تنهای ــه او گفــت: از غرب ب
ــه  ــه ک ــرار گرفت ــی ق ــتاد بزرگ ــار اس ــه در کن ــت ک ــی‌‌‌ دریاف ــود. موس می‌ش
ــاس  ــز احس ــعیب‌‌‌ نی ــد. ش ــودش می‌جوش ــت از وج ــم و معرف ــمه‌های عل چش

ــرو گشته‌اســت.  ــق و پاکــی روب ــا شــاگرد لای کــرد ب

ــر  ــی ‌‌ ب ــه موس ــی ک ــت: هنگام ــل شده‌اس ــاره نق ــی در این‌ب ــة جالب نکت
شــعیب‌‌‌ وارد شــد، شــعیب‌‌‌ در کنــار ســفرة غــذا نشســته‌بود و غــذا می‌خــورد. 
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وقتــی کــه نگاهــش بــه موســی ‌‌ )آن جــوان غریــب و ناشــناس( افتــاد، گفــت: 
بنشــین از ایــن غــذا بخــور. موســی‌‌‌ گفــت: اعــوذ بــالله -پنــاه می‌بــرم به خــدا-. 
ــی؟ مگــر گرســنه نیســتی؟ موســی  ــه را گفت ــن جمل ــود: چــرا ای شــعیب‌‌‌ فرم
پاســخ داد: بلــه گرســنه هســتم؛ ولــی از ایــن نگرانــم کــه ایــن غــذا را مُــزد مــن 
در برابــر کمکــی کــه بــه دخترانــت )در آب‌کشــی از چــاه( کــردم قــرار دهــی؛ بــا 
ــا،  ــزی از دنی ــچ چی ــا هی ــی هســتیم کــه عمــل آخــرت را ب ــا از خاندان این‌کــه م
گرچــه پــر از طــا باشــد، عــوض نمی‌کنیــم. شــعیب‌‌‌ گفــت: نــه مــا نیــز چنیــن 
کاری نکردیــم؛ بلکــه عــادت مــا احتــرام بــه مهمــان اســت. آن‌گاه موســی ‌‌ کنار 

ســفره نشســت و غــذا خــورد )مجلســی، 1404، ج:21‌13و58(. 

ــتَأْجِرْهُ إنَِّ  ــتِ اسْ ــا أبََ ــان یکــی از دختــران شــعیب‌‌‌ گفــت: ﴿يَ در ایــن می
 )ــوِيُّ الَْمِيــنُ﴾ )قصــص/ 26(. »ای پــدر! او )موســی‌‌‌ ــرَ مَــنِ اسْــتَأْجَرْتَ القَْ خَيْ
را اســتخدام کــن؛ زیــرا بهتریــن کســی را کــه می‌توانــی اســتخدام کنــی همــان 
کــس اســت کــه نیرومنــد و امیــن می‌باشــد«. شــعیب‌‌‌ گفــت: نیــروی او از ایــن 
جهــت اســت کــه او بــه تنهایــی ســنگ بــزرگ را از چــاه برداشــت و بــا دلــو بزرگ 
آب کشــید؛ ولــی امیــن بــودن را از کجــا فهمیــدی؟ دختــر جــواب داد: در مســیر 
راه بــه مــن گفــت: پشــت ســر مــن بیــا تــا بــاد لبــاس تــو را بــالا نزنــد و ایــن 
دلیــل بــر عفّــت و پاکــی و امیــن بــودن اوســت )مجلســی، 1404، ج13: 58و‌59(. 
شــعیب‌‌‌ )از ایــن کــه دختــرش خواســت تــا پــدر، موســی ‌‌ را بــه کارگیــرد( 
عشــق و علاقــة دختــر بــه موســی ‌‌ را دریافــت؛ بنابرایــن بــه موســی ‌‌ گفــت:

ــي  ــى أنَ تَأْجُرَنِ ــنِ عَلَ ــيَّ هَاتَيْ ــدَى ابنَْتَ ــكَ إحِْ ــدُ أنَْ أنُكِحَ ــي أرُِي ــالَ إنِِّ  ﴿قَ
ــكَ  ــا أرُِيــدُ أنَْ أشَُــقَّ عَليَْ ــإنِْ أتَْمَمْــتَ عَشْــرًا فَمِــنْ عِنــدِكَ وَ مَ ثمََانِــيَ حِجَــجٍ فَ
الحِِيــنَ﴾ )قصــص/ 27(. »مــن می‌خواهــم یکــی از  ُ مِــنَ الصَّ سَــتَجِدُنيِ إنِ شَــاء اللَّ
ایــن دو دختــر را بــه همســری‌ات درآورم بــه ایــن شــرط کــه هشــت ســال بــرای 
مــن کار )چوپانــی( کنــی و اگــر تــا ده ســال کار خــود را افزایــش دهــی محبّتــی از 
طــرف تــو اســت. مــن نمی‌خواهــم کار ســنگینی بــر دوش تــو نهــم، إن‌شــاء‌الله 

ــت«.  ــتگان خواهی‌یاف ــرا از شایس م

موسی ‌‌ با پیشنهاد شعیب‌‌‌ موافقت کرد.

ــى أنَ  ــنِ عَلَ ــيَّ هَاتَيْ ــدَى ابنَْتَ ــكَ إحِْ ــدُ أنَْ أنُكِحَ ــي أرُِي ــالَ إنِِّ  ﴿قَ
تَأْجُرَنـِـي ثمََانـِـيَ حِجَــجٍ فَــإنِْ أتَْمَمْــتَ عَشْــرًا فَمِــنْ عِنــدِكَ وَمَــا أرُِيــدُ أنَْ 
الحِِيــنَ * قَــالَ ذَلـِـكَ بيَْنـِـي  ُ مِــنَ الصَّ أشَُــقَّ عَليَْــكَ سَــتَجِدُنيِ إنِ شَــاء اللَّ
ــولُ  ــا نقَُ ــى مَ ُ عَلَ ــيَّ وَاللَّ ــدْوَانَ عَلَ ــاَ عُ ــتُ فَ ــنِ قَضَيْ ــكَ أيََّمَــا الَْجَليَْ وَبيَْنَ

ــص: 27-28(.  ــلٌ﴾ )قص وَكِي

بــه ایــن ترتیــب موســی ‌‌ در کمــال آســایش در مدیــن مانــد و بــا صفــورا 
ازدواج کــرد و بــه چوپانــی و دامــداری پرداخــت و بندگــی خــدا را به‌جــا مــی‌آورد تــا 
روزی فــرا رســد کــه بــه مصــر بازگــردد و در فرصــت مناســبی بنی‌اســرائیل را از 

یــوغ طاغوتیــان فرعونــی رهایــی بخشــد.

نتیجه‌گیری
 و دختــران شــعیب‌  ــا توجّــه بــه آن‌چــه از داســتان برخــورد موســی ب
بیــان شــد بایــد گفــت رابطــه و دیــداری که موســی  با دختــران شــعیب‌ دارد 
بــر محــور حیــا و غیــرت اســت. دختــران شــعیب‌ از چنــان حیایــی برخوردارنــد 
کــه حاضــر نیســتند بــا مــردان اختــاط کننــد و در گوشــه‌ای می‌ایســتند تــا همــه 
برونــد و بعــد بــه گوســفندان خــود آب دهنــد و ایــن حیــا بــه گونــه‌ای اســت کــه 
حتّــی در راه رفتــن آن‌هــا نیــز روشــن و آشــکار اســت. موســی  نیــز در او غیرت 
مردانگــی مــوج می‌زنــد. کمــک بــه زنــان در جامعــه و راه‌رفتــن او در جلــوی زن، 
ــران  ــا دخت ــاط او ب ــه در ارتب ــی اســت ک ــة غیرت‌های ــر، از نمون ــه در پشــت س ن

ــده می‌شــود.  شــعیب‌ دی
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 گزارشی از مصاحبه با 

 ویلیام گاردنر 
 استاد دانشگاه استانفورد 

صاحب کتاب  »جنگ علیه خانواده1«

بــا توجّــه بــه اهمّیـّـت بحــث خانــواده و دغدغه‌هــای همــة صاحب‌نظــران 
دربــارة ایــن بحــث، در ایــن شــماره تصمیــم گرفتیــم بــه ســراغ یــک نویســندة 
کانادایــی کــه کتابــی در ایــن زمینــه نوشته‌اســت برویــم و بــا ایشــان 
مصاحبــه‌ای داشته‌باشــیم. ایــن کتــاب توســط ســرکار خانــم معصومــه محمّدی 
بــه فارســی ترجمــه شده‌اســت؛ بــه همیــن ســبب ابتــدا پاســخ ایشــان بــه چنــد 
ــای  ــا آق ــو ب ــه گفتگ ــس از آن ب ــم و پ ــر می‌کنی ــی را ذک ــؤال مقدّمات س

ویلیــام گاردنــر مــی نشــینیم.

ــن  ــا ای ــور ب ــد چه‌ط ــاً بفرمایی ــدی لطف ــم محمّ ــرکار خان  س
کتــاب آشــنا شــدید و چگونــه آن را برای ترجمــه انتخــاب کردید؟ 

ــت  ــه دس ــی ب ــلمان آمریکای ــازه مس ــک زن ت ــط ی ــاب توس ــدادی کت  تع
ــة  ــن مجموع ــن در بی ــا م ــد؛ امّ ــی بودن ــای خوب ــه کتاب‌ه ــه هم ــید ک ــن رس م

و امّــا در آغــاز آفرینــش، پــروردگار، آنهــا را بــه صــورت مــرد و زن آفریــد. از ایــن رو مــرد 
بایــد پــدر و مــادرش را تــرک کنــد تــا بــه همســرش بپیونــدد و هــر دو، یــک تــن شــوند. 
ــم  ــه ه ــدا ب ــه خ ــه را ک ــس آنچ ــتند. پ ــی هس ــه یک ــن، ک ــه دو ت ــا ن ــد آنه ــه بع از آن ب

رساندهاســت کســی حــق نــدارد جــدا کنــد 
)انِجیل متا، باب 19، آیات 5 و 6(

1. گاردنر، ویلیام. )1387(. جنگ علیه خانواده. برگردان، تلخیص و تدوین: معصومه محمّدی. چ2. قم: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
2. مصاحبه با معصومه محمّدی سایت جهان نیوز، کتاب جنگ علیه خانواده از نگاه مترجم، شنبه، 8 مرداد 1390.

 The War Against The( »ــواده ــه خان ــاب »جنــگ علی آن کتاب‌هــا کت
Family( اثــر ویلیــام گاردنــر )William Gairdner( را کتــاب بــا ارزشــی 

یافتــم2.

چه جالب! ترجمه کتاب مربوط به چه زمانی است؟ 

کتــاب ســال ۸۳ بــه دســت مــن رســید و مــن تــا ســال ۸۵ در حــال ترجمــه 
ــود و در  ــه ش ــر ارائ ــن نث ــا روان‌تری ــردم ب ــاش ک ــودم و ت ــاب ب ــص کت و تلخی
نهایــت کتــاب بــه همّــت مرکــز مطالعــات و تحقیقــات زنــان قــم ســال ۸۶ بــه 

چــاپ رســید. 

بــا توجّــه بــه اســتقبال از کتــاب جنــگ علیــه خانــواده کتــاب دیگــری نیــز 
بــا عنــوان »جنــگ علیــه والدیــن« را ترجمــه کــرده‌ام کــه در ســال 88 بــه چــاپ 

گزارش

زهرا امیدی
دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه شیراز
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رسیده‌اســت. لازم بــه توضیــح اســت کــه ایــن کتاب‌هــا جــزو کتــاب هــای محــل 
رجــوع اندیشــمندان و محققــان اســت و بارهــا توســط مخاطبین تقدیر شده‌اســت3.

بســیار خــوب؛ لطفــاً توضیحاتــی هــم دربــارة نویســندة کتــاب 
یید. بفرما

]گاردنــر[ دارای مــدرک کارشناســی روان‌شناســی از دانشــگاه کلــرادو )1964(، 
کارشناسی‌ارشــد زبان‌شناســی ســاختاری از دانشــگاه اســتانفورد )1967( و دکتــری 
ــگاه‌های  ــال 1971 در دانش ــت. وی از س ــگاه اس ــن دانش ــی از همی ادبیات‌انگلیس
ــالات  ــا و مق ــته و دارای کتاب‌ه ــتغال داش ــس اش ــه تدری ــتانفورد ب ــورک و اس ی

متعــدّد در زمینــة مســائل اجتماعــی، سیاســی و ادبــی اســت4.

ــا  ــرای م ــاب ب ــوای کت ــارة محت ــم درب ــداری ه ــاً مق لطف
ــد. ــت کنی صحب

]ایــن کتــاب[ اثــری قابــل تأمّــل و جامــع در نقــد و بررســی بحــران خانــواده 
در غــرب بــه ویــژه آمریــکا و کاناداســت کــه در ســال 1993 منتشــر شده‌اســت و 

هنــوز نیــز مطالــب آن دارای نــکات قابــل تأمّــل و بدیــع فــراوان اســت5.

]نویســنده[ بــا اســتناد بــه وضعیــت اجتماعــی جهــان غــرب بــه ویــژه آمریــکا 
و کانــادا در صــدد ریشــه‌یابی معضــات جامعــة خــود و ارائــة راه‌حلّ‌هایــی جهــت 
ــر ایــن معضــات برآمده‌اســت6. از آن‌جایــی کــه نویســنده اهــل کشــور  غلبــه ب
ــف  ــور تألی ــن کش ــواده در ای ــت خان ــد وضعی ــاب را در نق ــن کت ــت و ای کاناداس
کرده‌اســت، مــراد از واژة »جامعــه« یــا »کشــور مــا« کاناداســت. البتّــه بــا اندکــی 
تأمّــل در محتــوای کتــاب معلــوم می‌شــود آســیب‌های موجــود در کشــور کانــادا 
شــامل آمریــکای شــمالی و اروپــای غربــی نیــز می‌شــود. در واقــع کتــاب را مــی 

تــوان نقــد وضعیــت خانــواده در غــرب دانســت.

بــا توجّــه بــه ایــن نکتــه ضــرورت ترجمــة کتــاب را در چــه 
ــه  ــران و جامع ــه ای ــن جامع ــباهت‌هایی بی ــا ش ــد؟ آی می‌دانی

غربــی می‌بینیــد؟

]بلــه. پــس از انقــاب، جریانــی در کشــور مــا آغــاز بــه فعالیّــت کــرد کــه در 
ــا هــم آواکــردن برخــی افــراد  آن جریــان[ باقیمانده‌هــای روشــنفکری گذشــته ب
خودباختــه دســت بــه کار بازگردانــدن بســیاری از ضدارزش‌هــا و بازخوانــی 
ــی  ــة 1370 خودنمای ــة ده ــان در نیم ــن جری ــدند. اوج ای ــی ش ــای غرب نظریه‌ه
ــه وســیلة  ــی و چــه ب ــی سراســری )چــه از ســوی نهادهــای دولت ــرد و نهضت ک
گروه‌هــای ذی‌نفــع در بخــش خصوصــی و ســازمان‌های غیردولتــی کــه بــه طــور 
عمــده تحــت حمایــت دولــت قــرار داشــتند( در زمینــة ترجمــة آثــار نویســندگان 
ــن  ــاد. در چنی ــه راه افت ــردازان فمینیســت ب ــژه نظریه‌پ ــی و به‌وی ــواده غرب ضدخان
ــه‌لای  ــه در لاب ــار ک ــر اندیشــه‌های آن دی ــه دیگ ــن ب ــی ضــرورت پرداخت فضای
ــش  ــش از پی ــنید بی ــان را ش ــوان صدایش ــر می‌ت ــب، کم‌ت ــر غال ــوی تفکّ هیاه

احســاس می‌شــد7.

ــندة  ــم از نویس ــؤالاتی ه ــاب، س ــرم کت ــم محت ــکّر از مترج ــن تش ضم
کتــاب داشــتیم کــه پاســخ‌های مختصــر ایشــان را در ادامــه ذکــر می‌کنیــم. 
دوســتان عزیــز جهــت اطّــاع از مشــروح پاســخ‌های ایشــان می‌تواننــد بــه 

متــن کتــاب »جنــگ علیــه خانــواده« مراجعــه کننــد.

آقــای گاردنــر! ضمــن تشــکّر از قبــول زحمــت و همراهــی مــا 
در ایــن مصاحبــه لطفــاً انگیــزة خودتــان را از تألیــف ایــن کتــاب 

. یید ما بفر

ــارة بشــر ایــن اســت کــه همــة مــا از  یکــی از بدیهی‌تریــن واقعیت‌هــا درب
یــک پــدر و مــادر زاده‌شــده‌ایم. مثلــث »پــدر«، »مــادر«، »فرزنــد« همــان مثلــث 
ــود در  ــای موج ــم تفاوت‌ه ــه رغ ــه ب ــخ بشــر اســت ک ــن در تاری ــی بنیادی تکوین

ــده اســت8. ــا زن ــان درون م ــان هم‌چن زندگی‌هایم

]بــا ایــن حــال[ واقعیــت انکارناپذیــر دیگــر، جنــگ خواســته یــا ناخواســته‌ای 
اســت کــه از دیربــاز از ســوی گرو‌هــای کوچــک امّــا قدرتمنــد، علیه ارزشــمندترین 

نهــاد اجتماعــی مــا بــه راه افتاده‌اســت9.

می‌توانیــد بــه مــواردی از ایــن نــوع حرکتهایــی کــه فرمودیــد 
ــاره کنید؟ اش

ــر،  ــت در دوران حاض ــد دول ــر رش ــب اجتناب‌ناپذی ــی از عواق ــر یک در ظاه
ــادا زوجهــای  ــروزه در کان ــب کامــل خانوادههاســت. ام ــی تخری ــا حتّ ــف ی تضعی
ازدواج کــرده و دارای فرزنــد بــه طــور معمــول بیشــتر از زوج هــای ازدواج نکــرده 
مالیــات می‌پردازند10..]عــاوه بــر ایــن[ از اوایــل قــرن بیســتم رویکــردی نــو بــه 
ــان  ــا شــدّتی بســیار آغــاز شــد. از نظــر آن ــان بیمــاران ب درمانگــری جهــت درم
ــددکاران  ــان« آن هســتند. م ــق اســت و کــودکان »قربانی ــواده نهــادی ناموف خان
اجتماعــی، خــود را جایگزیــن والدیــن میدانســتند. جرمشناســان نیــز بــه ایــن هرج 
و مــرج دامــن میزدنــد؛ زیــرا معتقــد بودنــد )و هنــوز هســتند( کــه جــرم، اساســاً 

محصــول خانــواده یــا محیــط اجتماعــی بیمــار اســت11.

ــان و  ــوق زن ــع حق ــای مداف ــه حرکت‌ه ــع ب ــان راج نظرت
ــت؟ ــی چیس ــت خانوادگ ــا هوی ــاط آن ب ارتب

ظاهــراً هــر عصــری ســرطان‌های روشــنفکری ویــژة خــود را دارد12. 
]فمینیســم در ابتــدا] در پــی ارتقــای زنانگــی، مــادری، خانــواده و در واقــع 
ــه  ــه ب ــاختار جامع ــت س ــرار داش ــین اص ــم پیش ــود13. فمینیس ــی ب خانواده‌گرای
ــا فمینیســم  ــد؛ امّ ــت کن ــواده حمای ــه‌ای باشــد کــه از کــودکان در درون خان گون
ــرون  ــان بی ــه از زن ــازد ک ــوری بس ــه را ط ــد جامع ــس می‌کوش ــه عک ــی ب کنون
ــا  ــد در مهدکودک‌ه ــا می‌توانن ــودکان ی ــد. )ک ــت کن ــواده حمای ــوب خان از چارچ
زندگــی کننــد یــا در خانه‌هــای در بســته، تــک و تنهــا بــه ســر برنــد(. نتیجــه آن 

ــد14. ــتیبانی ندارن ــودکان پش ــه ک ــود ک می‌ش

3. همان.
ــش  ــادا« و »چال ــه »معضــل کان ــوان ب ــه کتاب‌هــای او می‌ت 4. از جمل
ــم:  ــة مترج ــواده، مقدّم ــه خان ــگ علی ــاره‌کرد. )جن ــی« اش دموکراس

ــا16( 15ت
5. همان: 16.
6. همان: 15.

7. جنگ علیه خانواده: 17.

8. جنگ علیه خانواده، فصل اول »دولت رویاروی خانواده«: 21.
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ــل هســتید بخــش  ــر مای ــا تشــکّر از توضیحــات شــما. اگ ب
ــد. ــی کنی ــری معرّف ــورت مفصّل‌ت ــان را به‌ص ــی از کتابت خاصّ

مســألة ســقط جنیــن، تصویــر کوچکــی از جنــگ داخلــی بزرگ‌تــری اســت 
ــادا  ــن کان ــق قوانی ــت15. طب ــا افروخته‌شده‌اس ــه ارزش‌ه ــا علی ــور م ــه در کش ک
ــا  ــاز دارد؛ امّ ــن نی ــازة والدی ــه اج ــود ب ــوش خ ــوراخ‌کردن گ ــرای س ــر ب دخت

ــد16. ــن کن ــقط جنی ــان س ــی آن ــدون آگاه ــد ب می‌توان

متوجّــه منظورتــان نمی‌شــویم؛ مــی شــود توضیحــات 
بیش‌تــری در ایــن زمینــه بدهیــد؟

بنــا بــه گفتــة پروفســور گریــس بگلــی از دانشــگاه کلگــری »چربــی جنیــن 
بســیار مــورد نیــاز صنایــع آرایشــی اســت«17. دکتــر ناتانســون می‌گویــد:» تجــارت 
ــه  ــد مؤسس ــرکت‌هایی مانن ــن، در ش ــدام جنی ــت و ان ــروش باف ــی از ف ــر رونق پ
ــر  ــه بیش‌ت ــت18. آن‌چ ــکل گرفته‌اس ــا ش ــی کالیفرنی ــس در برکل ــا بیولوژیک هان
ــرکت  ــی ش ــور تبلیغات ــت بروش ــی اس ــت تاریخ ــده از وحش ــده و آکن تکان‌دهن
ــد.  ــی می‌کن اتریشــی اســت کــه »مُرده‌ســوز خانه‌هــای کوچــک« خــود را معرّف
ــا »دارای  ــن کوره‌ه ــه ای ــده ک ــر ش ــا، ذک ــر کوره‌ه ــر تصاوی ــور زی ــن بروش در ای
ــای  ــت. کوره‌ه ــاعت اس ــودک در س ــا دو ک ــک ی ــد ی ــوزاندن جس ــت س ظرفی
ــودک  ــا 30 ک ــانی )20 ت ــواد انس ــرم م ــدود 3 کیلوگ ــا ح ــد ت ــر می‌توانن بزرگ‌ت

ــد( را بســوزاند«19. پیــش از تولّ

ــت  ــما علّ ــت. ش ــز اس ــر برانگی ــیار تأث ــأله بس ــن مس ای
همراهــی جامعــة پزشــکی در ایــن نسل‌کشــی را چــه می‌دانیــد؟

ــار  ــای بیم ــه جنین‌ه ــت ک ــن اس ــازه ای ــای ت ــازار جنین‌ه ــی ب ــتِ گرم علّ
ــلول‌ها  ــن س ــتند. مطلوب‌تری ــتفاده نیس ــل اس ــگران قاب ــرای پژوهش ــرده ب ــا م ی
ــوزادان حاصــل  آن‌هایــی هســتند کــه از کشــتن برنامه‌ریــزی شــده و تعمّــدی ن

شــوند20.

یــک پزشــک در پاســخ بــه  محقّقــی کــه دربــارة ســقط جنیــن از او ســؤال 
ــقط  ــی را س ــی بزرگ ــای خیل ــن جنین‌ه ــی م ــت: »می‌دان ــیده‌بود گفته‌اس پرس
ــه  ــت ک ــرم‌آور اس ــرد ش ــری ک ــتفادة بهت ــا اس ــود از آن‌ه ــی می‌ش ــم. وقت می‌کن
ــدون  ــم ب ــه را ه ــت ماه ــودک هف ــی ک ــن حتّ ــم. م ــوره بیندازی ــا را در ک آن‌ه
درنــگ ســقط می‌کنــم. بســیاری از ایــن کــودکان کامــاً شــکل گرفتــه و قبــل 
ــار  ــن چه ــح م ــک روز صب ــد. ی ــده بوده‌ان ــادی زن ــان نســبتاً زی از خارج‌شــدن زم

ــده شــده‌بودند؛ در حالی‌کــه  ــار هــم چی ــن جنین‌هــا را داشــتم کــه کن عــدد از ای
بــا صــدای بلنــد گریــه می‌کردنــد. مــن وقــت نداشــتم آن‌هــا را در آن موقــع آن‌جــا 
بکشــم. مــن میــل نداشــتم آن‌هــا را در کــوره بینــدازم؛ زیــرا آ‌هــا دارای آن همــه 
ــه صــورت تجــاری از آن اســتفاده کــرد21. ــد کــه می‌شــد ب چربــی حیوانــی بودن

ــق  ــه طب ــی ک ــاد مذهب ــک نه ــوان ی ــه عن ــا ب ــش کلیس واکن
ــا  ــد ب ــواده باش ــم خان ــظ حری ــد محاف ــیحی بای ــای مس آموزه‌ه

ــت؟ ــه اس ــائل چگون ــن مس ای

ــه‌ جــز اســقف‌های کاتولیــک رم، بســیاری از رهبــران کلیســاهای  اکنــون ب
پروتســتان در برابــر »ســقط جنیــن« و »قتــل دلســوزانه« ســکوت کرده‌انــد. آن‌هــا 
در برابــر ناپدیدشــدن امتیازهــا و حمایت‌هــای قانونــی از خانــوادة ســنّتی، ســاکت 
هســتند و بــه رغــم آن‌کــه در کتــاب مقــدّس خــود و از ســوی خــدای خــود شــاهد 
ــکوت  ــر آن س ــا در براب ــتند ی ــی هس ــه هم‌جنس‌گرای ــا علی ــدیدترین حرمت‌ه ش
ــی  ــد. برخ ــی آن را رواج می‌دهن ــا حتّ ــد ی ــل می‌کنن ــا آن را تحمّ ــد ی برمی‌گزینن

کلیســاها مراســم عقــد زوج‌هــای هم‌جنــس‌ بــاز را نیــز بــه اجــرا در می‌آورنــد22.

ــه طــور  ــه نظــر شــما ایــن ســقوط و عقب‌گــرد کلیســا و ب ب
ــه  ــی از چ ــی ناش ــة غرب ــی در جامع ــای مذهب ــی رویکرده کلّ

ــت؟ ــأله‌ای اس مس

مــا در فرهنگــی زندگــی می‌کنیــم کــه در اثــر غــروری اغراق‌آمیــز و 
دروغیــن دربــارة خویشــتن خویــش، در حــال مــرگ اســت. مــا در واقــع در یــک 
ــام  ــی از تم ــال رهای ــه دنب ــه در آن ب ــم ک ــی می‌کنی ــد زندگ ــگ جدی ضــد فرهن
ــا  ــه رســتگاری برســد؛ امّ ــا ب ــی زاده می‌شــد ت ــم. »انســانِ مذهب ــد و بندهایی قی
انســانِ روانشــناختی بــه دنیــا می‌آیــد تــا لــذّت ببــرد«. »اعتقــادات« جــای خــود 
را بــه »احساســات« داده‌اســت23. اجــازه دهیــد بــا یــادآوری هشــدار ادمونــد بــرک، 
ــرای پیــروزیِ شــرّ  ــان برســانیم: » ب ــه پای فیلســوف قــرن هجدهــم، کتــاب را ب

ــد«24. ــوب کاری انجــام ندهن ــه انســان‌های خ ــی اســت ک ــط کاف فق

از آقــای گاردنــر متشــکّریم کــه بــا پاســخ‌های خــود بــه ســؤالات مــا، کمــک 
ــه  ــولًا ناگفت ــه معم ــی ک ــة غرب ــای جامع ــت ه ــی از واقعی ــا بخش‌های ــد ت کردن

ــا آشــکار شــود. ــرای م ــد ب می‌مان

ــرای  ــی را ب ــاً فرصت ــم حتم ــوت می‌کنی ــز دع ــز نی ــتان عزی ــما دوس از ش
ــد. ــاص دهی ــاب اختص ــن کت ــه ای مطالع

15. همان: 274 )سقط جنین یا نسل کشی نامرئی رویاروی خانواده(.
16. همان: 281.
17. همان: 283.
18. همان: 284.
19. همان: 282.

20. همان: 285.
21. همان: 283. 

22. همان: 321تا322، فصل هفده »کلیسا رویاروی خانواده«.
23. همان: 105.
24. همان: 364.
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ــت ــار نیس ــون خ ــت چ ــر قامت ــادرت ب ــن چ ــر م خواه

نیســت عــار  و  ننــگ  تــو  بهــر  عفّتــت  اصــل  حفــظ 

کنــد می‌خواهــد  هرچــه  را  پوششــش  خواهــد  هرکــه 

نیســت؟ بــار  رضایــت  دیــد  از  بهــر  تــو  پاکــی 

وای و  کردنــد  سر  بــه  چــادر  تــو  قبــل  دوره‌هــای 

گــو چــه شــد این‌گونــه این‌جــا جــای هیــچ افــکار نیســت؟

اســت کهنــه  تفکّــر  طــرز  کایــن  بارهــا  گفتــه‌ای 

نیســت؟ اســتکبار  عُــاّل  از  فتنــه  کایــن  گفتــه‌ام 

می‌کنــد تهاجــم  دشــمن  می‌شــود  ســالی  چنــد 

ــت؟ ــار نیس ــده‌اش خون‌ب ــت دی ــس از لباس ــم‌مان ب چش

برف‌هــا عمــق  بــه  سر  کبکــی  همچــو  و  خفته‌ایــم 

نیســت؟ بیــدار  کســی  خــود  مــادران  از  شــدیم  دور 

ــرب‌زده ــدیداً غ ــت و ش ــب اس ــس عجی ــش ب ــرز پوش ط

نیســت پایــدار  مــا  فرهنــگ  روی،  همین‌گونــه  گــر 

ــان! ــت ه ــگ اس ــة جن ــن صحن ــی ک ــود زینب ــش خ پوش

بــا چــادرت هم‌یــار نیســت تــو هیچ‌کــس  جــز خــود 

ــدق ــتی و ص ــود از سر راس ــرف زدم ب ــه ح ــده هرچ بن

نیســت لازم‌الاشــعار  گناهــان  از  روحــت  حفــظ 

پوشش زینبی

محمد سلطانی



25 پاییز98، شماره اول 

افقی:

- مایه عفاف مردان. 1. ثُمَّ
2. نویسندة این جمله: »دامن‌های کوتاه برای همه جهانیان، 

به جز خیاطان نعمتی است!«
3. باب.

4.  »ولاتقربوا....إنَّه کان فاحشهً و ساء سبیلًا« - از بهترین 
زنان یاد شده در قرآن.

5. بازداشتن وارونه - خطای ناتمام.
6. مایة تحکیم بنیان خانواده.

7. درس ناخوانده - تکرار حرفی – خون.
8. بی‌حجابی باعث رواج آن در جامعه است – نصر.

9. خشکی.
10. همسر – عدو.

11. از آن سمت پسر معنا می‌دهد - در این سوره حدود 
پوشش و تماس‌های مرد و زن عنوان شده‌است

عمودی:

1. فایده - پاک‌دامنی - آیت جمال خلقت.
2. بر او ایرادی نیست اگر حجابش را بردارد - از صفات 

برجسته و پسندیدة زنان.
3. نوعی بیماری – تبرُّج – مکان.

4. پدر.
5. در این سوره از مسئلة حجاب یاد شده‌است - تلخ - 

نوعی پوشش مردانه.
6. صاحب کتاب »فلسفة حجاب« - »وَ من یوقَ ....

نفسه«.
7. پوشش برتر زنانه - نماز در هم ریخته.

8. سنگ‌ریزه - علامت جمع مذکّر – فی – توان.
9. مورد سوءظن – سنگسار.

سرگرمیج  د  و  ل  
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 الهام استوار
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه شیراز
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ــل إلــی مــا خَــصَّ بــه الإنســان دونَ جمیــعِ الحیــوان مُــن هــذا الخَلــق، الجلیــلُ قَــدرُه العظیــمُ عنــاوه، أعنیِ  »انُظُــر یــا مُفَضَّ
الحیــاء فلـَـولاه لـَـم یقــر ضَیــف وَ لـَـم یــوف بالعــدات وَ لـَـم تقــض لاحوائــج وَ لـَـم یتحــرّ الجمیــل وَ لـَـم یتنکــب القَبیــح فِــی شَــیء 
مِــنَ الأشــیاءِ. حَتّــی أن کَثیــراً مِــنَ الأمــورِ المُفتَرضــه أیضــاً یَفعَــلُ للِحیــاء، فــإنّ مِــن النّــاس مَــن لـَـو لَ الحَیــاء لــم یــرع حَــق 

والدَیــه وَ لـَـم یصــل ذا رحــم وَ لـَـم یــود أمانــه وَ لـَـم یعــف عَــن فَاحشــه« )مجلســی، 1404ق، ج3: 81(1. 

 بنگــر ای مفضّــل بــه آن خــوی ویــژه‌ای کــه انســان بــه آن از ســایر حیوانــات ممتــاز اســت. همــان خصلــت والا مرتبــه و 
گرانبهــا، یعنــی حیــاء. اگــر تأثيــر شــرم و حيــا نبــود، احتــرام مهمــان و وفــای بــه عهــد مراعــات نم‌ىشــد. اگــر حيــا نبــود، در 
قضــای حوائــج و جلــب ن‌ىكيهــا و اجتنــاب از بدی‌هــا اقدامــى صــورت ‌نم‌ىگرفــت. بســياری از فرايــض، در پرتــو حيــا جامــه 
عمــل مــى پوشــد؛ زيــرا بعضــى از مــردم اگــر حيــا نبــود و از ملامــت ديگــران نم‌ىترســيدند، مراعــات حــقّ پــدر و مــادر و ارحــام 
ــى  ــت، چشم‌پوش ــا عف ــى ب ــل مناف ــچ عم ــد و از هي ــردم را رد نم‌ىنمودن ــای م ــود، امانت‌ه ــا نب ــر حي ــد و اگ ــود را نم‌ىکردن خ

نمى-کردند«. 

در محضر

  امام صادق

1. علّمه مجلسی، محمّد باقر. )1404ق(. بحار الأنوار. ج3. بیروت: مؤسسه الوفاء.
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بهــا  : دو هزار تومان


